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چکیده
حداقل از اوائل قرن ششم روایت نهج البلاغه در اصفهان وجود داشته است. در 
طبقه دوم راویان نهج البلاغه دو نفر از ادیبان و محدثان اهل اصفهان به نام ابو نصر 
الغازی و عبدالرحیم ابن الاخوه را می شناسیم که در طریق به کتاب نهج البلاغه 
نام این دو عالم اهل سنت آمده است. بر اساس بلاغ سماع ای دانسته می شود در 
قرائت  به  المدینی، محدث شافعی مذهب،  اوائل قرن هفتم محمد بن عبدالواحد 
نهج البلاغه توجه داشته و عالم امامی اسعد بن عبدالقاهر شفروه اصفهانی همراه دو 
فرزندش در مجلس او حضور داشته و نهج البلاغه را از او سماع کرده اند. شفروه 
توجه و اهتمام ویژه ای به نهج البلاغه داشته و علاوه بر کتابت نهج البلاغه در زمینه 

تالیف و استناد مکرر به آن در آثارش، عنایت داشته است.
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سید رضی )م 406( در سال های اول قرن پنجم نهج البلاغه را در بغداد عرضه نمود و ظاهرا از 

طریق برخی شاگردان و راویان ایرانی ایشان، نهج البلاغه وارد برخی مناطق شرقی جهان اسلام 

شد. شواهد موجود نشان می دهد نیشابور از اولین مناطقی است که در قرن پنجم و ششم روایت 

و ترویج نهج البلاغه در آن وجود داشته است و در آن میان یعقوب بن احمد نیشابوری )م 471( 

و پسرش حسن بن یعقوب )م 517( نقش مهمی در ترویج آن داشته اند. همچنین توسط چند 

نفر از شاگردان سید رضی مانند عبدالکریم بن محمد شیرازی،1جعفر بن محمد دوریستی )م ح 

474( و ابوزید کیابکی جرجانی، روایت نهج البلاغه در  آمل، ری و جرجان وارد شده است. اما 

در قرن ششم در کاشان و بخصوص در راوند عنایت ویژه ای به تدریس و قرائت نهج البلاغه به 

وجود می آید و ابوالرضا راوندی )م ح 571( و قطب راوندی )م 573( در این میان نقش مهمی 

داشته اند. از جمله مناطقی که روایت و قرائت نهج البلاغه در آن وجود داشته و کم تر به آن اشاره 

رق روایی موجود، دانسته می شود دو نفر از 
ُ

شده، شهر اصفهان بوده است. بر اساس اسناد و ط

عالمان اهل سنت در اوایل قرن ششم در این شهر، نهج البلاغه را در روایت داشته اند و عالمان 

امامی کاشان از طریق این دو نفر آن را روایت کرده اند. 

برای پیجویی سیر روایت و ترویج نهج البلاغه در اصفهان و حتی سایر مناطق با مشکل 

رق روایی محدود، اطلاعات بسیار 
ُ

کمبود اطلاعات مواجه هستیم. به جز برخی اجازات و ط

اندکی در این باره وجود دارد. در این وضعیت کمبود اطلاعات و منابع، مراجعه به نسخه های 

باقی مانده نهج البلاغه کمک نسبتا خوبی برای روشن کردن بخشی از تاریخ روایت و ترویج 

رق 
ُ

نهج البلاغه در بوم ها و مناطق مختلف می کند. نگارنده تلاش کرده با مراجعه به اسناد و ط

روایت نهج البلاغه به معرفی راویان این کتاب در اصفهان بپردازد و خدا را شکر در مراجعه 

به نسخه های نهج البلاغه اطلاع تازه ای درباره شناسایی دو نفر از عالمان شیعه و اهل سنت 

اصفهان که به قرائت نهج البلاغه اهتمام داشته اند، به دست آمد. امید است با جستجو بیشتر 

بتوان شواهدی دیگر بر این مسئله یافت شود.

درباره وی رجوع شود: رسول جزینی، »در جستجوی راوی اهل سنت کتاب نهج البلاغه در قرن پنجم«، دو فصل   1
نامه کتیبه میراث شیعه، شماره اول، ص 104-86



غه 
بلا

ج ال
ت نه

وای
ه ر

بار
 در

تی
نکا

ری
هج

 7-
ن 6

 قر
هان

صف
در ا

79

مناسب است در اینجا سخن یکی از ادیبان اهل اصفهان آن دوره، به نام محمود اصفهانی، 

کتابی  دوره  آن  ادیبان  میان  در  البلاغه  نهج  دارد  که دلالت  آورد  را  البلاغه  نهج  توصیف  در 

شناخته شده و رایج بوده است. ایشان در کتاب دستور الوزاره )تالیف شده در حدود سال 595 

به بعد(، در فصل فضل خلفا می نویسد: »امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه، 

امام مرتضی، ولی حضرت خدا، شیر بیشه جلال، علی اسدالله، شمشیر مَلحمه جدال، علی 

سیف الله قطب نیّرات »اصحابی کالنجوم« است و به فیض سماحت بنان ]و[ سجاحت بیان 

این مرتبت از حضرت نبوت یافته که »اجود الناس بنائا و افصح الناس بیانا« و دُرر زواهر و 

رر جواهر او که در نهج البلاغه منتظم است وشاح آن دعوی و کمال این معنی را 1و آن نهج 
ّ

غ

محجه2 بیضاست، متحیران تیه تهمت و گمراهان مجاهل ضلالت را و بیرون از آن خطب و 

امثال که »اصفی فی الحقیقه من الماء الزلال« ...«3 

نگاهی کوتاه به وضعیت مذهبی اصفهان از قرن ششم تا حمله مغول
مرای سلجوقی و برای مدتی پایتخت سیاسی 

ُ
اصفهان در دوره حکومت سلجوقیان مورد توجه ا

ایران بود و در این دوره به لحاظ توسعه و آبادانی پیشرفت زیادی کرد. اصفهان در 590 به 

دست خوارزمشاه تکش افتاد و طی سال های بعد چند بار دست به دست شد، تا سال 614 

که توسط سلطان محمد خوارزمشاه تصرف شد. در سال 623 لشکر مغول به اصفهان رسید 

ولی نتوانستند وارد آنجا شوند. در ماه رمضان 625 جلال الدین برای دفع مغولان، اصفهان 

را مرکز اردوی خود قرار داد و موقتا بر آنان پیروز شد. آل خجند که ریاست شافعی مذهبان را 

داشتند به این امید که خود از کشتار مغولان جان به در برند با مغولان توافق کردند که دروازه 

ظاهرا افتادگی دارد مثلا:]گواه است[)مصحح کتاب(  1
محجه: میانه راه   2

اصفهانی، محمود بن محمد، دستور الوزاره، ص 78. بنا بر تحقیق محقق کتاب ظاهرا مولف آن شیخ سعدالدین   3
محمود بن محمد الصالحانی است. »صالحان« از محله های مشهور اصفهان قدیم بوده که جمعی از عالمان با 
نسبت »صالحانی« به آنجا منسوب اند )سمعانی، الانساب، ج8، ص255؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 3، 
ص 389(. وی از شاگردان ابوموسی محمد بن عمر مدینی )م 581( بود. زمانی که اصفهان دچار آشوب و فتنه شد 
به شیراز می رود و در سال 612 ق در همان جا از دنیا می رود.)جنید شیرازی، شد الازار، ص 139-140(. کتاب 

دستور الوزاره در دسته کتب اخلاقی و اندرزنامه است و آن را در شیراز تالیف نموده است.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 98 | زمستان 1398

سال بیس

80

های شهر را به روی آنها بگشایند، اما مغولان کشتار را از آنان آغاز کرند و پس از آن، جمعی 

بسیار از حنفیان و سایر مردم را به قتل رساندند.1 نهایتا اصفهان در سال 633 به عنوان آخرین 

شهر بزرگ جبال به چنگ مغولان افتاد و به شدت تخریب شد.

درباره سابقه گرایش مذهبی مردم اصفهان باید گفت، مقدسی در نیمه دوم قرن چهارم غالب 

مردم اصفهان را اهل سنت و جماعت دانسته و آنان را حنبلیانی افراطی خوانده است.2 عبدالجلیل 

قزوینی )م بعد 566( از اصفهان به عنوان »دارالسنه و الجماعة« نام می برد.3 اجمالا دانسته 

است که در سده های 5 و 6 مذهب حنفی و شافعی دو مذهب غالب در اصفهان بود، اما ظاهرا 

عموم مردم شافعی مذهب بوده اند.4 از نظر کلامی در طول سده 5 و 6 و حتی پس از آن مذهب 

اشعری در اصفهان گرایش کلامی غالب در میان شافعیان بود. در دوران وزارت خواجه نظام 

الملک )455-485( در راستای تقویت شافعیان، از ابوبکر خجندی برای تدریس و ریاست 

نظامیه اصفهان از ماوراء النهر دعوت شد. آل خجند در محله دردشت اصفهان که مدرسه نظامیه 

هم در آنجا بود، ساکن شده و این محله به محله شافعی نشینان تبدیل شد. همچنین محلات 

حسن آباد و صالحان نیز محل اسکان شافعیان بود. در مقابل سیاست ترکان سلجوقی حمایت 

آشکار از مذهب حنفی و مخالفت با آیین اشعری بود.5 در آن دوره محله جوباره، کانون اصلی 

حنفیان بود و خاندان آل صاعد ریاست حنفیان شهر را به عهده داشتند. منصب قضاوت در 

اختیار حنفیان بود. آنها به لحاظ کلامی عموما ماتریدی یا بعضا معتزلی بودند. در این دوره 

اسماعیلیه در اطراف اصفهان حضور و  فعالیت داشتند. از برخی شیعیان امامی اهل اصفهان نیز 
نام برده شده است که به هر حال در اقلیت بوده اند.6

نتیجه،  در  و  داشت  ادامه  اصفهان  در  مذهبی  متعدد  های  درگیری  سلجوقی،  عصر  در 

تشکیل محلات مستقل به مذاهب را موجب شد. در اواخر عصر سلجوقی و حتی بعد از آن 

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 8، ص 240-237  1
مقدسی، احسن التقاسیم، ص 389 و  395  2

عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص 450  3
همان، ص 459 - مادلونگ، ویلفرد، ترک ها و اشاعه ماتریدیه، ص 49 پاورقی  4

مادلونگ، ویلفرد، همان، ص 60-47   5
درباره تشیع اصفهان در قرن ششم رجوع شود، رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ص 597-595   6
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این فرقه گرایی ها باعث ایجاد آشوب و ویرانی های گسترده گردید. یاقوت حموی )م 626( 

در این باره می نویسد: »وقد فشا الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحیها لکثرة الفتن والتعصب 
بین الشافعیة والحنفیة والحروب المتصله بین الحزبین ...«.1

از نظر گسترش علوم دینی در زمینه قراءات، تفسیر و حدیث، اصفهان از مراکز مهم به 

 6 و   5 های  سده  در  و  داشت  ویژه  جایگاه  حدیث  علم  میان  آن  در  است.  آمده  می  شمار 

می  حموی  یاقوت  شد.2  می  مقایسه  بغداد  با  روایات  کثرت  و  اسانید  عُلو  نظر  از  اصفهان 

نویسد: »خرج من اصبهان من العلماء والائمه في کل فن ما لم یخرج من مدینه من المُدن؛ وعلی 

الخصوص عُلوُُّ الاسناد، فان اعمار اهلها تطول، ولهم مع ذلک عنایة وافرة بسماع الحدیث وبها 

من الحفُاظ خلق لا یحصون ...«.3 

الف( ابو نصر الغازی، راوی کتاب نهج البلاغه سید رضی و امالی سید مرتضی در اصفهان
ابونصر احمد بن عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد الاصفهانی الغازی )ح 448 - 532(؛ 

محدثی سرشناس در نیمه اول قرن ششم در اصفهان بوده است. رحله های متعددی برای اخذ 

حدیث به عراق و حجاز و خراسان داشت و از مشایخ بسیاری در شهرهای اصفهان، بغداد، 

بصره، سرخس، هرات و نیشابور سماع داشته است. از شاگردان و راویان وی می توان از ابو 

سعد سمعانی، ابوطاهر السلفی )م 576(، ابوموسی مدینی )م 581( ، الموید ابن الاخوه )م 

606( و ابن عساکر )499-571( و جمعی دیگر را نام برد. وی در روز یکشنبه 3 رمضان سال 
532 در گذشت و اسماعیل بن محمد التیمی بر وی نماز خواند.4

جایگاه علمی وی در حدیث مورد تمجید شاگردان وی قرار گرفته و حتی برخی او را در 

محمد  بن  اسماعیل  اصفهان،  در  معاصرش  سرشناس  محدث  بر  احادیث  معرفت  و  اتقان 

اهل  »کان من  ابوطاهر سلفی درباره وی می گوید:  دادند.  برتری می  التّیمی )537-457( 

یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 1، ص 209  1
ذهبی، الامصار ذوات الآثار، ص 115  2
یاقوت حموی، همان، ج 1، ص 209  3

سمعانی، الانساب، ج 10، ص 5؛ حاجی اصفهانی، عبدالرحیم، کتاب وفیات جماعة من المحدثین، ص 52-  4
53؛ ابن نقطه، محمد بن عبد الغنی، التقیید لمعرفة رواة السنن و المسانید، ج 1، ص 327؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، 

ج11، ص 562؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 20، ص 8-9؛ صفدی، الوافی بالوفیات، ج 7، ص 263-262 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 98 | زمستان 1398

سال بیس

82

المعرفة والحفظ، سمعنا بقراءته کثیرا«1 و سمعانی )506-562( که او را در اصفهان ملاقات 

کرده و از وی بسیار سماع داشته است،2 درباره او می نویسد: »ثقة، دینّ، حافظ، واسع الروایة، 

کتب الکثیر، وحصّل الکتب وما رایتُ اکثر رحلة في شیوخي منه«.3 

تفکرات  به  معتقد  کلامی،  های  گرایش  لحاظ  به  دهد  می  نشان  او   از  مانده  باقی  آثار 

اصحاب حدیث بوده است. جزء حدیثی از او باقی مانده که آن را در 9 جمادی 525ق در 

خانه »وزیر ابوالقاسم« در باب مسجد جُورجیر4 اصفهان املاء کرده است.5 او در این رساله 

ثابت  در راستای عقاید اصحاب حدیث اهل سنت، رویت خداوند را در خواب صحیح و 

دانسته و احادیثی در این باره نقل کرده است. همچنین وی از راویان رساله ردیه عثمان بن 

سعید الدارمی بر  بشر مریسی6 )م 218( است7 و در طریق ابن تیمیه به این رساله نام او آمده 
است.8

تنها  او  از  اند و اطلاع آن ها  از او شناختی نداشته  امامی  اما عالمان تراجم نگار متاخر 

امالی سید  و  البلاغه  به کتاب نهج  رق 
ُ

نام وی در برخی اجازات و ط بوده که  این اساس  بر 

محمد  بن  محمد  ابومنصور  واسطه  به  غازی  ابونصر  طریق  این  در  است.9  آمده  مرتضی 

ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 20، ص 8   1
سمعانی، الانساب، ج 10، ص 5؛ سمعانی، ادب الاملاء و استملاء، ج1، ص 143، 248، 306  2

ذهبی، تاریخ الاسلام، ج 11، ص 562  3
یاقوت درباره آنجا می نویسد: »جورجیر محلة باصبهان و بها جامع یعرف بها، ...«، معجم البلدان، ج 2، ص 180   4
5  این جزء در کتاب مجموع فیه ستة اجزاء حدیثیة، تحقیق خالد بن محمد بن عثمان، )ص 237-248( منتشر شده 

است.
متکلم جهم گرای مرجئی، فقیه حنفی مذهب و از چهره های شاخص اصحاب رای است. دارمی به عنوان نماینده   6
تفکر اهل حدیث در ردیه خود بر او دیگاه های جهمی و تاویلی بشر مریسی را در زمینه صفات خدا را رد می کند. 

)درباره بشر مریسی نک: احمد پاکتچی، »بشر مریسی«، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 12، ص 187-184
سلامی دمشقی، محمد بن رافع، تاریخ علماء بغداد، ص 153  7

نسخه ای مهم از این کتاب در کتابخانه کوپرلی )شماره 850( موجود است که در سال 738ق کتابت شده است و   8
ظاهرا براساس نسخه کهنی نوشته شده که در اصفهان قرائت و سماع شده بوده است. در برگ عنوان که طریق روایت 
کتاب به ابن تیمیه می رسد، نام ابونصر الغازی در سند و طریق آن آمده است. صورت سماعات نسخه اساس در 
پایان آن نقل شده که نشان می دهد در مجلسی در صفر سال 464ق، با قرائت ابونصر الغازی همراه جمعی دیگر 

این کتاب را از شیخی سماع نموده اند. )برگ 68(
افندی، ریاض العلماء، ج 5، ص 523؛ محدث نوری، خاتمة مستدرک الوسائل، ج 3، ص 85؛ آقابزرگ طهرانی،   9
طبقات اعلام الشیعه )الثقات العیون(، ص 8-9؛ شاید اولین بار مرحوم آقا عبدالعزیز طباطبائی در معرفی مشایخ 
ابوالرضا و قطب راوندی هویت او را شناسائی کرده است )نهج البلاغه عبر القرون )7(، تراثنا، العدد 38-39، ص 
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عکبری1)382-472( از سید مرتضی و سید رضی روایت کرده است. روایت او از ابومنصور 

عکبری می تواند مربوط به زمان حضور او در بغداد بوده باشد. 

ابونصر از مشایخ قطب الدین راوندی )م 571( و ابوالرضا راوندی )م ح571( بوده است. 

این دو عالم امامی ظاهرا در شهر اصفهان به نزد ابونصر غازی رفته و اجازه روایت این دو 

کتاب را دریافت کرده اند. افندی نسخه ای از کتاب امالی سید مرتضی را دیده که صورت 

ابوالرضا راوندی به ناصرالدین محمد بن حسین مرعشی را به تاریخ 555 در کاشان  اجازه 

داشته و ابوالرضا راوندی به واسطه ابونصر غازی از ابومنصور عکبری از سید مرتضی روایت 

کرده است.2 

قطب راوندی در خاتمه کتاب منهاج البراعة در ذکر طرق اهل سنت به نهج البلاغه آورده: 

»وهو ما اخبرنا به الشیخ ابونصر الغازي عن ابي منصور العکبري عن الرضي«3 همچنین در کتاب 

قصص الانبیاء از همین طریق از سید مرتضی و سید رضی روایت کرده است.4 

ب( ابن الاخوة راوی مهم نهج البلاغه در اصفهان
ابوالفضل عبدالرحیم بن احمد بن محمد ابن الاخوة البغدادی )483-548(، ادیب، شاعر و 

محدث اهل سنت. او در بغداد به دنیا آمد و دوران جوانی خود را در آنجا سپری کرده و سپس 

به ایران آمده و مدت چهل سال در اصفهان سکونت گزید.

عبدالکریم  از  دو  هر  مومل  بن  ابوالقاسم  و  ناتلی  یحیی  بن  از طریق محمّد  الاخوه  ابن 

بن محمّد شیرازی از سید رضی روایت کرده است.5 بر اساس سند و طریق آغازین به رساله 

)257
محدث، ادیب و اخباری اهل سنت که در منطقه عکبری نزدیک بغداد ساکن بوده است. درباره او نک: تاریخ بغداد،   1

ج 4، ص 389-390؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 18، ص 393-392 
افندی، الفوائد الطریفة، ص 457-458. در متن ابو نصر الفارقی آمده که باید تصحیف الغازی باشد. افندی در   2
ریاض العلماء او را با عنوان الغاری آورده )ریاض العلماء، ج5، ص523 و به تبع آن در خاتمة مستدرک الوسائل، 
البته  الثقات العیون، ص 8-9( و احتمال داده که او اهل »غار« از مناطق احساء بوده است، که  ج3، ص 85 و 
برداشتی نادرست است. سمعانی لقب »الغازی« را در نسبت به جنگ و جهاد با کفار دانسته است )الانساب، ج10، 

ص 4(
قطب راوندی، منهاج البراعة، ج 3، ص452  3

قطب راوندی، قصص الانبیاء، ج 1، ص 280  4
قطب راوندی، منهاج البراعة، ج 3، ص 454-453  5
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استحسان الخوض اشعری می دانیم ابن الاخوه در سال 542 در منزل محمّد بن یحیی الناتلی 

در مازندران حضور داشته و این رساله را بر او قرائت کرده است. احتمالا ایشان در همین سفر 

اجازه روایت نهج البلاغه را از الناتلی از طریق عبدالکریم بن محمّد از سید رضی دریافت 

کرده است و بعید نیست این اجازه همراه قرائت و سماع نهج البلاغه بوده باشد. همچنین ابن 

الاخوه از طریق سیده نقیبه )دختر سید مرتضی( از سید رضی، نهج البلاغه را روایت کرده 

است.1 اجازه روایت نهج البلاغه از دختر سید مرتضی می تواند مربوط به دوره حضور او در 

دوران جوانی در بغداد بوده باشد.

ابوالرضا  سید  از  توان  می  الاخوه  ابن  از  البلاغه  نهج  کتاب  امامی  راویان  و  عالمان  از 

بن  و سدیدالدین محمّد  بن محمّد شعیری  راوندی، رشیدالدین علی  الدین  راوندی، قطب 

علی طوسی و احتمالا محمّد بن ابی نصر قمی را نام برد. در این میان ابوالرضا با ابن اخوه 

روابط دوستانه و صمیمی داشته و با یکدیگر در ارتباط بوده و مکاتباتی میان آنها وجود داشته 

است.2 ابوالرضا در سفرهایش به اصفهان به حضور ابن اخوه می رسیده و اجازه روایت نهج 

الحماسة  و  مرتضی  سید  امالی  کتاب  ابوالرضا  بعلاوه  است.  کرده  دریافت  او  از  را  البلاغه 

ابوتمام و الصحاح جوهری را از او روایت کرده است.

ابن الاخوه در سال 546 سفری به کاشان داشته است و در آنجا کتاب نهج البلاغه توسط 

خود  خط  به  ای  اجازه  ایشان  و  شده  قرائت  الاخوه  ابن  بر  شعیری  علی  بن  محمّد  بن  علی 

برای شعیری و محمّد بن علی بن محمّد الطوسی که در مجلس سماع حضور داشته، نوشته 

است. عبدالله افندی این نسخه نهج البلاغه را در اصفهان دیده است و متن اجازه روی آن را 

نقل کرده است.3 شعیری بعد از نهج البلاغه، کتاب غررالفوائد و دررالقلائد )الامالی( سید 

مرتضی را که خود کتابت کرده بود بر وی قرائت می کند و ابن الاخوه در رجب این سال اجازه 
ای بر روی نسخه او می نویسد. 4

قطب راوندی، همان   1
2 عماد الدین کاتب، خریدة القصر، ج3، ص 168-173؛ ص 176-181 مکاتبه در محرم سال 456 ق؛ ص 201-

208
3 افندی، ریاض العلماء، ج4، ص 229

برای آشنایی بیشتر با شرح حال ابن اخوه رجوع شود: رسول جزینی، یادداشت های کتابدار)1(، دو فصلنامه کتیبه   4
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ج( اطلاعی تازه از توجه اهل سنت و شیعه به نهج البلاغه در اصفهان
درباره اهمیت نسخه های خطی نهج البلاغه برای روشن شدن سیر روایت و توجه به آن در 

به نسخه ای مهم  بر اساس مراجعه  این بخش  اشاره ای شد. در  مناطق مختلف در مقدمه 

اطلاع تازه ای در این باره ارائه می شود:

1. حواشی نهج البلاغه »اسعد« در حاشیه نسخه نهج البلاغه علی بن ابی سعد؟!

عالم امامی کم تر شناخته شده علی بن ابی سعد محمد الطبیب قمی )زنده در 618(، در نیمه 

دوم قرن هفتم نسخه ای از کتاب نهج البلاغه را کتابت کرده است. او این نسخه را بر عزالدین 

علی بن ابوالرضا راوندی و محمد بن ابی نصر المتطبب قرائت می کند و بعلاوه آن را با نسخه 

نهج البلاغه ابوالرضا راوندی مقابله کرده و حواشی آن را در نسخه خودش نقل می کند.1 تا 

آنجا که اطلاع دارم اصل نسخه نهج البلاغه او موجود نیست، ولی ظاهرا نسخه او تا قرن دهم 

یا یازدهم موجود بوده و نسخه هایی مستقیما یا با واسطه از روی آن کتابت شده است. راقم 

این سطور مدتی است که در حال جستجو و بررسی نسخه های نهج البلاغه ای است که بر 

اساس آن نسخه کتابت شده اند و امیدوارم بتوانم بزودی مقاله ای درباره علی بن ابی سعد و 

معرفی نسخه نهج البلاغه او بنویسم. اما نکته با اهمیت آن است که ظاهرا نسخه ای که اساس 

این چند نسخه موجود فعلی بوده است، با نسخه ی کهن از نهج البلاغه مقابله شده و حواشی 

و اختلاف ضبط های آن به حاشیه نسخه نهج البلاغه علی بن ابی سعد2 اضافه شده است. از 

زمان انجام این کار اطلاع نداریم، ولی با توجه به آنکه شخصی که این مقابله را انجام داده از 

آن نسخه دوم تعبیر به »نسخة عتیقة« کرده احتمالا باید این مقابله در همان عصر صفوی در 

قرن دهم یا یازدهم انجام شده باشد. مقابله کننده تلاش کرده با دقت حواشی این نسخه دوم 

را به حاشیه نسخه علی بن ابی سعد انتقال دهد و برای مشخص کردن این حواشی از علامتی 

میراث شیعه، شماره اول، ص 110-104 
رحمتی، محمد کاظم، درآمدی بر شناخت نسخه های نهج البلاغه، ص 116-106   1

در این مقاله هر جا از »نسخه نهج البلاغه علی بن ابی سعد« نام برده می شود منظور چند نسخه موجود کتابت شده   2
در قرن یازدهم است که مستقیما یا با واسطه از روی اصل نسخه کتابت شده اند. نگارنده تا الان پنج نسخه از آنان را 
شناسایی و تهیه نموده است که در پژوهش حاضر ارجاعات فقط به دو نسخه نهج البلاغه کتابخانه آیت الله مرعشی 

شماره 13301 و کتابخانه ملی شماره 32342 است.
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استفاده نموده است. در این گفتار به خود نسخه نهج البلاغه علی بن ابی سعد کاری نداریم 

بین  و  آن در حاشیه  و اطلاعات  پرداخته می شود که حواشی  ای  آن نسخه  بررسی  به  بلکه 

سطور نسخه نهج البلاغه علی بن ابی سعد، افزوده شده است.

همانطور که گفته شد ظاهرا شخصی در قرن دهم یا یازدهم که نسخه ای از روی نسخه 

نهج البلاغه علی بن ابی سعد کتابت کرده بود، به نسخه ای کهن از نهج البلاغه )که البته فقط 

شامل بخش نامه ها و کلمات قصار بوده( دست می یابد و نسخه خودش1 را با آن مقابله کرده 

و حواشی آن را نقل می کند. این شخص در ابتدا بخش نامه ها، مقدمه آن نسخه کهن را نقل 

کرده و در حاشیه نوشته است: »و وجدتُ في نسخة عتیقة مصحّحة انّ کاتبها جعله في مجلد منفرد 

واعتذر عنه وانشأ فیه خطبة احببتُ ایرادها هي هذه: 

بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین؛ الحمدلله الذي منّ علینا بمحمد2وولایة علّ روّح ارواح 

المومنین بنبوة محمد وفتوّة عل ممهّد بساط العلم بشریعة محمد وطریقة علّ اکّدَ قواعد الدین ومباني 

الیقین بفراسة محمد وفروسة عل اعلی درجات الاسلام بکرامة محمد وصراته)صرامة؟( علّ، نوّر 

قلوب العارفین بلهجة محمد ونهجة علّ، اوضح بالدلائل القاطعة والبراهین الساطعة محجة محمد 

وجة علّ صلی الله علیهما صلوة تجدّد بمرور الایام وکرور الاعوام کرامات محمد ومقامات علّ؛ 

اما بعد فقد دعیتني سعادة الجدَ وعزیمة الِجد الی تحصیل هذا الجمع الفائق العجیب والنظم الرایق 

الغریب کتابة وروایة ودرایة ورعایة مع خاطري البلید وقریحتي النکید وقلب شاغل وعقل ذاهل 

وعجز شامل وفکر قصیر وذکر یسیر ووهن ظاهر وذهن حایر وعُمر ناکس ودهر راکس وحافظة 

بفضله  وانعم  الّي  الله  فاحسن  لاتندفع  والعوائق  لاتنقطع  والعلائق  هذا  خارسة  وناطقة  ناسیة 

قد عظم  الحجم  رایتُ  فلما  اجمع بضبطي  فکتبتُه بخطي لیکون  الیه  بوسایل لدیه ورسایل  علّ 

والاحتمال علّ قد ثقل جعلتُه في جلدین لیکون الحمل اسهل والنقل ایسر ومادریتُ اني اعُابُ بذا 

ام لا، ام الجمع کان اولی فمن نظر فیه بعین الرضا وعین الرضا عن کل عیب کلیلة )؟( قبل عذري 

وشکر سعي اذ تقربت به الی الرسول وزوج البتول لعل الله یحشرني ببرکة هذا السعي الجمیل والکدّ 

منظور نسخه نهج البلاغه کتابت شده از روی نسخه اصل علی بن ابی سعد الطبیب  1
در نسخه ملی: »برسالة )صح( محمد«   2
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الطویل معهم ومن تابهم من المومنین الموالین والمحبین العالین هذا هو المامول من افضاله وصلی 

الله علی محمد وآله. انتهی()نهج البلاغه مرعشی برگ 143ب؛ ملی فِرم 339(

از این مقدمه  معلوم می شود صاحب آن نسخه کهن )نسخة عتیقة( برای حمل راحت تر 

آن، نهج البلاغه را شخصا در دو جزء کتابت کرده بوده است و در آغاز جزء دوم، این مقدمه 

ادبی را نوشته، که نشان می دهد کاتب فردی عالم و ادیب بوده است.

های  ضبط  احتمالا  و  حواشی  داده،  انجام  را  کهن  نسخه  آن  با  مقابله  کار  که  شخصی 

دیگری که در آن نسخه کهن بوده و در نسخه علی بن ابی سعد موجود نبوده، به نسخه خودش 

انتقال داده و برای مشخص کردن آن از علامتی شبیه عدد 2 استفاده نموده است. این شخص 

در ادامه متن بالا می نویسد: »و انا کتبتُ من حواشیها ما لیس في المنتسخ منه1 وجعلتُ في آخر 

الحاشیة علامة هي هذه )علامتي شبیه 2( یتمیز بینهما وبین ما في المنتسخ منه«.

از اینجا )ابتدا بخش نامه ها( تا آخر نهج البلاغه یادداشت های توضیحی در حاشیه و 

بعضا بین سطور آمده و با علامت )2( از سایر حاشیه ها مشخص شده است. 

آن نسخه کهن  امانت، اطلاعات و حواشی  و  به دقت  خوشبختانه شخص مقابله کننده 

)نسخة عتیقة( را در نسخه خود انتقال داده است و با نقل دو صورت سماع موجود بر آن، ما را 

در شناسایی هویت صاحب و )احتمالا( کاتب عالم آن نسخه کهن یاری رسانده است. اولین 

صورت سماع در آخر نامه سی و یکم در حاشیه نسخه، با این عبارت نوشته شده: »في النسخة 

التي علامته في نسختي هذه ذلک 2: 

)بلغت من السماع علی الامام الحافظ بقیة المشایخ محیي السنه قدوة الحفاظ رشیدالدین محمد 

بن عبدالواحد بن ابي سعید)کذا( المدیني بقراءتي علیه مباحثا منصفا بمحضر من ولدیه الامامین 

)؟(... الدین ابي عل فضل الله وشهاب الدین احمد ابي المعالي ادام الله فضلهما وسماعهما وبمحضر 

من الولد الاغرّ)الاعز( عل ابقاه الله طویلا وسماعه ونسخه في یده یقابلها ونسخة الاصل في ید 

الشیخ حفظه الله یوم الجمعه السابع عشر من شهر الله الحرام محرّم سنة تسع وعشرین وستمائه 

حرّره اسعد مقروة بخطه رحمه الله اجمعین(«)مرعشی برگ 155الف(

ظاهرا منظور از »المنتسخ منه« نسخه علی بن ابی سعد الطبیب است.   1
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همچنین در پایان بخش نامه ها در حاشیه آن صورت سماعی دیگر نوشته شده است: »في 

2 هنا بلغت من السماع علی الشیخ الامام قدوة الحفاظ رشیدالدین محمد بن عبدالواحد المدني 

ثم الاصفهاني ادام الله رفعته وبرکته بقراتي علیه بمحضر من ولدي الاغرّ)الاعز( منصور وعلّ 

اطال الله بقاءهما وحرس حوبائهما)؟( وسماعهما منه ونسخته )نسخة( الاصل بید الشیخ یقابلها 

ویبحث عنها، یوم الاحد التاسع عشر من شهر الله الحرام محرّم سنه تسع وعشرین وستمائه، بارک 

الله لنا فیه بمحمد وآله وهذا آخر القطب الثاني من الکتب الوارده عن حضرته الی امرائه واجناده 

ورعیته ×.«)مرعشی برگ 185ب(

از این دو یادداشت سماع به دست می آید در محرم سال 629 شخصی به نام »اسعد« 

همراه دو فرزندش »علی« و »منصور« در مجلس قرائت و سماع و مباحثه نهج البلاغه در نزد 

عالمی به نام »محمد بن عبدالواحد المدینی« حضور داشته اند. همچنین دو فرزند مدینی به 

نام های ابوعلی فضل الله و شهاب الدین احمد نیز  در آن مجلس حضور داشته اند.

در ادامه تلاش شده با در نظر گرفتن شواهد، هویت »محمد بن عبدالواحد المدینی« و 

»اسعد« شناسایی شده و معرفی گردند.

2. محمد بن عبدالواحد بن ابی سعد المدینی، محدث و واعظ شافعی اهل اصفهان

ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن ابی سعد المدینی الاصفهانی. محدث، واعظ، ادیب و 

فقیه شافعی مذهب. او در ذی الحجه سال 543 در منطقه جی1 اصفهان به دنیا آمد. شهر جی 

را ساکنان بومی آن به »شهرستان« و اعراب »مدینه« می خوانند.2 نسبت »المدینی« در نام 
شماری از محدثان اهل اصفهان آمده است که همگی اشاره به همین منطقه است.3

یاقوت درباره جَیّ می نویسد: »اسم مدینة ناحیة اصفهان القدیمة، وهي الان کالخراب منفرده، وتسمی الان عند   1
العجم شهرستان وعند المحدثین المدینه وقد نسب الیها المدیني عالم من اهل اصبهان« )معجم البلدان، ج 2، ص 
202؛ همچنین ج1، ص 208(. رستاق جی به عنوان رستاق مرکزی اصفهان به شمار می آمده است و شامل دو 

خوره )کوره( »جی« و »یهودیه« بوده است.
سمعانی، الانساب، ج12، ص 155. درباره »جی« رجوع شود به کتاب خورشید جی، به کوشش رسول جعفریان.   2
درباره موقعیت جغرافیایی جی نک: شجاعی اصفهانی، علی، »مکان یابی شهرهای جی و یهودیه در رستاق جی 

اصفهان و جابجایی مرکز قدرت تا برآمدن سلجوقیان«، پژوهشنامه ایرانشناسی، سال 4، شماره 1 
شخصی دیگر همنام او در همین منطقه اصفهانی حضور داشته است که نباید این دو نفر با هم خلط شود. ابن دبیثی   3
از او با نام محمد بن عبدالواحد بن محمد بن علی المدینی نام می برد که در شوال سال 513 در منطقه شهرستانه 
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»هو  او می نویسد:  او را ملاقات کرده و درباره  به اصفهان  ابن نجار)م 643( در سفر    

واعظ، مفتي )ظ: مفت(، شافعي، له معرفة بالحدیث وله قبول عند اهل بلده، حدثني بجزء بیبی 

عن ابی الوقت وفیه ضعف، وبلغنا انه قتُل باصبهان شهیدا علی ید التتار ... «.1 مدینی در زمان 

»وکان اسند  خودش از محدثان سرشناس اصفهان بوده است، ذهبی درباره وی می نویسد: 

اهل زمانه باصبهان«2. وی همچنین در ادب و شعر نیز سر رشته داشته است.3در کنار آن وی 

واعظ هم بوده است؛ محمد بن عبدالواحد المقدسی )569-643(، در روایت از او با عنوان 
»الامام الواعظ« نام می برد.4

از مشایخ او می توان از اسماعیل بن علی الحمامی )ح450-551(، ابوالوقت عبدالاول 

بن عیسی السجزی )458-553(، ابو الخیر محمد بن احمد الباغبان )م 559(، محمد بن 

عبدالواحد بن عبدالوهاب، عبد الله بن علی الطامذی)م 563( را نام برد. از راویان او می 

توان از ابن نجار )م 634( و ضیاء الدین محمد بن عبدالواحد المقدسی حنبلی )م 643( نام 

برد. همچنین از راویانی که در کودکی به صورت مکاتبه از او اجازه گرفته اند می توان از تقی 

الدین سلیمان بن حمزه المقدسی )م 715( و ابو نصر محمد بن محمد  الشیرازی )م 723( 

و ابو محمد قاسم بن مظفر بن عساکر )م 723( و احمد بن عبد الله بن نصر بن رسلان )م 

701( را نام برد.

اصفهان به دنیا آمد )ابن دبیثی، ذیل تاریخ بغداد، ج1، ص 421(. نسبت »المدینی« در نام جمعی دیگر از عالمان 
اهل اصفهان آمده است که اشاره به منطقه »جی« اصفهان است. از این افراد می توان از ابوموسی مدینی، محدث 

سرشناس شافعی مذهب، نام برد. 
ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 22، ص 379؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، ج 14، ص 86؛ ذهبی این عبارت را به نقل از   1
ابن دبیثی در تلخیص اش از کتاب ذیل تاریخ بغداد او آورده است! )کتاب المختصر المحتاج الیه من تاریخ ابن 
الدبیثی، اختصره شمس الدین الذهبی، ص 41(؛ ولی این عبارت در سایر آثار ذهبی و همچنین منابع تراجم دیگر 

از ابن نجار نقل شده است و باید در ذیل تاریخ بغداد او بوده باشد.
ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 22، ص 379  2

صفدی، الوافی بالوفیات، ج 4، ص 53  3
مقدسی، محمد بن عبدالواحد، جزء فیه احادیث عوال و حکایات و اشعار، برگ 171الف. مقدسی محدث سرشناس   4
و فقیه حنبلی ساکن دمشق بوده است. دو رحله به شرق جهان اسلام داشت. او به ترتیب در سال های 599-598 

و در رحله دوم در سال 606-608 در اصفهان حضور داشت و از مشایخ بسیاری در اصفهان سماع داشت.
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وی سرانجام در حمله مغولان به اصفهان در اواخر ماه رمضان سال 632 به قتل رسید1 و 

ظاهرا به این علت در برخی اسناد از وی به عنوان »الامام الشهید« نام برده شده است.2 

از  اصفهان  به  السجزی3  الوقت  ابو  سفر  در  را  بخاری  صحیح  کتاب  کودکی  در  مدینی 

نام  بوده است.4   این کتاب مورد توجه محدثان بعدی  از  او سماع کرد و لذا روایت مدینی 

عبد  بنت  بیبی  راوی»جزء«  او  است.  آمده  دیگر  حدیثی  جزء  و  کتاب  چند  طریق  در  وی 

الصمد الهرثمیه )م 477( به روایت از ابوالوقت السجزی است5 و جزء مامون بن هارون را 

به واسطه اسماعیل الحمامی روایت می کرد،6 همچنین راوی کتاب الاربعین ابوبکر محمد 

بن ابراهیم المقری )م 381( از الحمامی7 و راوی »الفوائد الزیادات« عبد الله بن محمد بن 

زیاد نیشابوری )م 324( از ابوالخیر باغبان است8، »مسند رقبة بن مصقله« سلیمان طبرانی9 

و »امالی« محمد بن ابراهیم الیزدی الجرجانی )م 480(10 را هم روایت کرده است.

وی همچنین راوی رساله »طوالات الاخبار و القصص و الآثار« ابوموسی محمد بن ابی 

بکر المدینی محدث سرشناس اصفهان )501-581( بوده است.11 نسخه ای از این رساله در 

النبلاء، ج 22، ص 378-379؛  اعلام  سیر  ذهبی،  الاسلام، ج 14، ص 86،  تاریخ  ذهبی،  او نک:  شرح حال   1
صفدی، الوافی بالوفیات، ج 4، ص 53؛ سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج 8، ص 75-76؛ فاسی، ذیل التقیید، 

ج 1، ص 288 
شفروه، اسعد بن عبدالقاهر، رشح الولاء، ص 73  2

روایت ابوالوقت از داودی، مشهورترین طریق روایت صحیح بخاری در مناطق شرق جهان اسلام بوده است و به   3
همین خاطر شارحان آن بر این روایت اعتماد کرده اند. نک: جمعه فتحی عبدالحلیم، روایات الجامع الصحیح و 

نسخه، ج1، ص 387- 405 
ابن حجر، فتح الباری، ج1، ص9؛ ابن حجر عسقلانی، المجمع الموسس، ج2 ص 279-280؛ ابن ناصرالدین   4
دمشقی، »اسناد صحیح البخاری«، در مجموعه رسائل للحافظ ابن ناصرالدین الدمشقی، ص 301؛ علائی، خلیل 

بن کیکلدی، اثارة الفوائد المجموعة، ج 1، ص 125،128
ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 22، ص 378؛ فاسی، ذیل التقیید، ج 1، ص 288؛  ابن حجر عسقلانی، المجمع   5

الموسس، ج1، ص 272
ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج22، ص 378؛ فاسی، ذیل التقیید، ج 1، ص 288؛ سخاوی، محمد بن عبدالرحمن،   6

الجواهر و الدرر، ج 1، ص 258؛ ابن حجر، المجمع الموسس، ج 2، ص 158
علائی، همان، ج 2، ص 446؛ ابن حجر، المجمع الموسس، ج 2، ص 421   7

علائی، همان، ج 2، ص 528؛ ابن حجر، المعجم المفهرس، ص 292؛ ابن حجر، المجمع الموسس، ج 1، ص   8
535

9  ابن حجر، المعجم المفهرس، ص  287؛ ابن حجر، المجمع الموسس، ج 2، ص 427؛ رودانی، صلف الخلف، 
ص 359

10  علائی، همان، ج 2، ص 591 
فاسی، ذیل التقیید، ج 1، ص 288   11
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کتابخانه ظاهریه دمشق )مجموعه 3798/17( موجود است که توسط حافظ یوسف المزی 

در 696 کتابت شده است.1 در سند آغازین آن ابوالحسین علی بن محمد بن ابی الحسین 

الیُونینی2 به صورت مکاتبه در سال 626)؟( از مدینی آن را روایت کرده است.

3. اسعد بن عبدالقاهر شفروه اصفهانی 

3-1: شرح حال شفروه  

به شفروه  معروف  اصفهانی  بن حمزه  الله  هبه  بن  بن محمد  اسعد  بن  عبدالقاهر  بن  اسعد 

اصفهانی؛ عالم و ادیب امامی. او در حدود سال 570 در اصفهان متولد شده است. ابن فوطی 

کنیه وی را »ابوالفضل« آورده است ولی در منابع امامی از او با کنیه »ابوالسعادات« نام برده 
می شود. لقب او عماد الدین بوده است.3

در منابع به ارتباط و نسبت خانوادگی او با سایر خانواده شفروه و بخصوص فرد سرشناس 

آنها شرف الدین عبدالمومن شفروه اشاره نشده است. اما با مقایسه نسب او با عبدالمومن بن 

هبه الله بن محمد بن هبه الله بن حمزه شفروه )م ح 600( به نظر می رسد نسب هر دو  نفر به 

وجیه الدین محمد بن هبه الله بن حمزه می رسد؛ وجیه الدین محمد به عنوان نائب القاضی 

در اصفهان بوده است.4  

ابن فوطی )642-723( در  باقی مانده است.  اندکی درباره اسعد بن شفروه  اطلاعات 

شرح حال کوتاه او نوشته است: »عمادالدین ابوالفضل اسعد بن عبدالقاهر بن شفروه الاصبهاني 

الادیب؛ من البیت المعروف بالشعر والادب والتبحر في لغات العرب وله دیوان بالفارسیه ...«.5 

او روایت کرده است.  از طریق  آثار خود روایات متعددی را  سید بن طاووس )م 664( در 

1  فهرس مجامع المدرسة العمریة فی دارالکتب الظاهریة بدمشق، منشورات معهد المخطوطات العربیه،  ص 314
شاید وی ابوالحسین علی بن محمد بن ابوالحسین احمد بن عبد الله الیونینی )621-701(، صاحب نسخه مشهور   2
الدر  حجر،  ابن  168-169؛  ص  بالمحدثین،  المختص  المعجم  ذهبی،  نک:  او  )درباره  باشد  بخاری  صحیح 

) الکامنة، ج 3، ص 98؛ همچنین نک جمعه فتحی، همان، ص 662-655 
بحرانی، یحیی بن حسین، تذکره المجتهدین )رسالة فی معرفة مشایخ الشیعة(، ص93-94؛ حرعاملی، امل الآمل،   3
)الانوار  الشیعة  اعلام  طبقات  آقابزرگ طهرانی،  1، ص 81-82؛  العلماء، ج  ریاض  افندی،  1، ص 32-33؛  ج 

الساطعه(، ص 17
عماد الدین کاتب، خریدة القصر و جریدة العصر فی ذکر فضلاء اصفهان، ص 210  4

ابن فوطی، مجمع الآداب، ج 2، ص 33  5
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اطلاعات بیشتر درباره او و تالیفاتش از چند اثر باقی مانده او به دست می آید. او در سال 600 

و 601 در خوارزم حضور داشته1 و در شعبان 633 در شیراز بوده است.2 

وی در هنگام حمله مغول در دستگاه حاکم اصفهان در »قلعة الرشاقیة«3 مشغول به کار 

ابلاغ  از مغولان  او را  تبعیت  به نزد سران مغول رفته و  از وی می خواهد  بوده است. حاکم 

نماید ولی شفروه از این کار سرباز می زند و به همین علت اموالش مصادره شده و حبس می 

گردد. وی شرحی جالب از این اتفاق را در مقدمه کتاب مطلع الصباحتین آورده است.4 وی 

بعد از رهائی از حبس بدون هیچ معطلی در اواخر سال 634 یا اوائل 635 به عراق )نجف( 

مهاجرت می کند. شفروه در  صفر سال 635 وارد بغداد شده و در منزل سید بن طاووس در 

جانب غربی بغداد حضور داشته است.5 سید بن طاوس از کتاب »رشح الولاء« و »الاربعین« 

از طریق  و  از شفروه، اجازه عام روایت دارد6  ابن طاوس  آورده است.  نقلیاتی  آثارش  او در 

شفروه از برخی کتب روایاتی نقل کرده است. ظاهرا خواجه نصیرالدین طوسی )672-597( 
و ابن میثم بحرانی )زنده در 687( در بغداد او را دیده و از وی بهره برده اند.7

1  شفروه اصفهانی، رشح الولاء، ص 65؛ شفروه اصفهانی، مطلع الصباحتین، ص 43
شفروه اصفهانی، مطلع الصباحتین، ص 69   2

را  کلمه  این  خیابانی(  علی  ملا  از  )نقل  خویی  صدرایی  آقای  ولی  است  شده  ضبط  »الرشاقیه«  چاپی  متن  در   3
»الوشاقیه« ضبط کرده است )صدرایی خویی، همان، ص 192(، در صورت درستی این ضبط اخیر، احتمال دارد 
می  آن  درباره  مستوفی  حمدالله  است.  نطنز  شهر  نزدیکی  در  که  باشد  وشاق«  »قلعه  تاریخی  قلعه  همان  منظور 
نویسد:»وشاق قلعیست در ولایت نطنز، در اول آن را کمرت گفتندی چون وشاق بر آنجا حاکم شد به وشاق معروف 
از کمرت  / درآید  بگاه طلوع  بهر صبحدم  قلعه گفته: چه سرکشی که  آن  الدین جربادقانی در حق  گشت. نجیب 
نجیب الدین جربادقانی )شاعر اواخر دوره  تاریخ گزیده  پای آفتاب بسنگ )نزهة القلوب، ص 77(، مستوفی در 
سلجوقی( را مداح امرای قلعه وشاق دانسته است )تاریخ گزیده، ص 754(. همچنین ناصح بن ظفر مترجم تاریخ 
یمینی در ذیل اش بر ترجمه کتاب می نویسد، نورالدین قرآن خوان )مق 591( در واسطه عراق قلعه نطنز را عمارت 
فرمود و اموال و خزائن خویش را آنجا فرستاد و سرپرستی این قلعه را به فردی به نام »نورالدین محمد وشاق« سپرد 

ولی بین آنها کدورتی پیش آمد و »وشاق« کنترل قلعه را به دست گرفت. )ترجمه تاریخ یمینی، ص 428(
شفروه اصفهانی، همان، ص 79-75   4

سید بن طاوس، الیقین، ص 279؛ ابن طاوس، سعد النفوس للنفوس، ص 233؛ ابن طاوس، جمال الاسبوع، ص   5
169؛ ابن طاوس، فلاح السائل، ص 54

ابن طاوس، فلاح السائل، ص 54   6
بحرانی، تذکرة المجتهدین، ص 92، 94؛ همچنین امل الآمل، ج1، ص33؛ ریاض العلماء، ج 1، ص 81؛ آقای   7
اشکوری می نویسد بر روی نسخه ای از اختیار مصباح السالکین این یادداشت را دیده: » ... ورایت اجازة الشیخ ابي 
السعادات هبه الله البحراني الذي صنف کتاب رشح الولاء في شرح الدعاء لهما في المعقولات والمنقولات« )تراجم 
الرجال، ج 3، ص 496-497(. ای کاش جناب استاد اشکوری اطلاعات بیشتری درباره مکان نگهداری و شماره 
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فی شرح  الولاء  و »رشح  الفصاحتین«  و مجمع  الصباحتین  کتاب »مطلع  دو  از شفروه 

الدعاء« باقی مانده است. از دیگر تالیفات او »توجیه السوالات فی تقریر اشکالات«، »جوامع 

الدلائل فی مجامع الفضائل«، »الفائق علی الاربعین«و »فضیلة الحسین و فضله و شکایته و 

مصیبته و قتله« را می توان نام برد. از آثار باقی مانده و عناوین کتب ایشان به دست می آید، 

بیشتر تالیفات وی درباره فضائل امیرالمومنین علی × و اثبات حقانیت و امامت ایشان بوده 

است. کتاب های وی با عبارات ادبی و مسجع نوشته شده است.

از مشایخ او اطلاع زیادی نداریم؛ از شیوخ امامی وی تنها ابوالفرج علی بن قطب راوندی 

)زنده در 600( را می شناسیم.1 در ادامه بر اساس دو کتاب موجود وی با چند نفر از مشایخ 

اهل سنت وی آشنا می شویم. 

1. محمد بن عبدالواحد المدینی؛ که شرح حال وی گذشت.

2. وجیه الدین محمد بن ابی غالب زهیر بن محمد اصفهانی معروف به شعرانه. وی از 

محدثان اهل اصفهان بوده که به همراه المدینی از راویان صحیح بخاری از ابوالوقت بوده اند. 
وی نیز مانند مدینی، در حمله مغولان به اصفهان توسط آنان به قتل رسید.2

3. جمال الدین ابوطالب هبة الله بن ابی الفتوح ابی غالب کازرونی شیرازی. شفروه در 

ماه شعبان 633 در شیراز از او روایت کرده است »قراءة علیه ابّان حضوری بها ...«.3 شفروه 

از طریق او دو روایت از کتاب ذکر المهدی و نعوته و حقیقة خروجه و ثبوته ابونعیم نقل کرده 
است.4

ادیب   ،)610-538( الخوارزمی  المطرزی  علی  بن  السید  عبد  بن  ناصر  ابوالفتح   .4

برجسته حنفی مذهب و از سران معتزله در زمان خود بود. او در سالی که زمخشری از دنیا 

نسخه ها را در کتاب تراجم الرجال ذکر می کردند.
فتح الابواب، ص 131، 134، 136، 141، 143، 147؛ ابن طاوس،  الیقین، ص 280؛ ابن طاوس،  ابن طاوس،   1

  170 ص  الاسبوع،  جمال 
فاسی، ذیل التقیید، ج1، ص 214-215؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، ج 14، ص 85-86؛ ابن عماد، شذرات الذهب،   2

ج 7، ص 272. درباره پدرش ابوغالب زهیر المقری نک: ابن دبیثی، ذیل تاریخ بغداد، ج 3، ص 299-298
شفروه، همان، ص 69  3

شفروه، همان، ص 74-70   4
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از  اند. مطرزی  برده  نام  از وی  الزمخشری«  عنوان »خلیفة  با  رو  این  از  و  آمد  دنیا  به  رفت 

شاگردان اخطب خوارزم )م 568( بوده است. وی از مشاهیر ادب و نحو و لغت در دوران 

خود بود و از کتب معروف او کتاب المغرب فی ترتیب المعرب، الایضاح فی شرح المقامات 

نام برد.1 شفروه در محرم سال 601 در مسجد  القناع را می توان  و الاقناع لما حوی تحت 

لصیق نزد مطرزی حضور داشته »بقراءتي علیه في مسجده اللصیق بداره ابان حضوري بها ...« و 

از طریق او برخی روایات مانند حدیث غدیر خم را روایت کرده است.2 

از فرزندان اسعد بن شفروه اطلاع اندکی داریم. ابن فوطی از فرزند او با عنوان »عزالدین 

این  است.3  برده  نام  توضیحی  هیچ  بدون  الاصفهانی«  عبدالقاهر شفروه  بن  اسعد  بن  علی 

فرزند او ظاهرا همو است که در مجلس سماع نهج البلاغه در حضور محمد بن عبدالواحد 

حضور داشته است و شفروه در بلاغ سماعی که متن آن در بخش قبلی آمد، از او نام می برد: 

...«. شفروه در  »... بمحضر من الولد الاغر علی ابقاه الله طویلا وسماعه ونسخة في یده یقابلها 

همان یادداشت بلاغ از حضور فرزند دیگرش »منصور« در آن مجلس یاد کرده است.

نسخه ای کهن از کتاب الارشاد فی علم الاعراب شمس الدین محمد بن احمد کیشی )م 

694( در کتابخانه آیت الله مرعشی& موجود است که توسط فردی به نام عبدالقادر بن علی 

بن اسعد الشفروه در ماه صفر 675، در زمان حیات مولف4 )احتمالا در اصفهان(، کتابت 

شده است )مرعشی شماره 13039(.5 این فرد ظاهرا نواده اسعد بن عبدالقاهر شفروه است.

همچنین بر روی نسخه ای از کتاب البیان شهید، کتابت شده در 952ق، تملک یکی از 

نوادگان او به نام »سلیمان بن احمد بن جلال الدین محمد بن الشریف رکن الدین علی بن 

الله بن احمد بن محمد بن  القاسم بن هبه  الدین محمود بن  الدین محمد بن کمال  جلال 

ابن نجار، ذیل تاریخ بغداد، ج 21، ص 179؛ ابن دبیثی، ذیل تاریخ بغداد، ج 5، ص 80؛ یاقوت حموی، معجم   1
الادباء، ج 6، ص 2741

شفروه، رشح الولاء، ص 65؛  شفروه، مطلع الصباحتین، ص 43؛ عمادالدین طبری، کامل البهائی، ص 197-196  2
ابن فوطی، مجمع الآداب، ج 5، ص 342  3

ظاهرا مربوط به زمانی است که شمس الدین کیشی در اصفهان در خدمت حاکم آنجا بهاء الدین جوینی )م 678(   4
حضور داشته است. 

فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 33، ص 90-89  5
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اسعد بن عبدالقاهر بن اسعد بن محمد بن هبه الله بن حمزه الاصفهانی المعروف شفروه« 

آمده است.1 

3-2: محمد بن عبدالواحد المدینی از مشایخ اسعد ابن شفروه اصفهانی

در شرح حال محمد بن عبدالواحد مدینی گذشت که وی محدث و واعظ شافعی مذهب در 

اصفهان بوده است. از کتب اسعد بن عبدالقادر شفروه اصفهانی به دست می آید که مدینی 

از مشایخ روایی وی بوده است و شفروه از وی با احترام نام می برد و از طریق او روایاتی از 

)المناقب( ابن مردویه و صحیح بخاری آورده است.

شفروه در آغاز کتاب مطلع الصباحتین و مجمع الفصاحتین در 12 ذی القعده 628 از 

ابوعبدالله المدینی روایت کرده است: »الشیخ الرشید ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد المدیني ثمُ 
الاصبهاني بقرائتي علیه بالمدرسة العلائیة الزیدیة ...«2

همچنین شفروه در کتاب رشح الولاء فی شرح الدعاء اشاره به روایت اش از مدینی در 

محرم 629 کرده و روایاتی از طریق وی روایت کرده است و از او با این تعابیر نام می برد:  

»اخبرنا به الشیخ الامام الشهید رشیدالدین قدوة اهل السنة احفظ حفاظ زمانه قدس الله روحه 

ونوّر ضریحه ووالی من الرضوان فتُوحه بقراءتي علیه في المدرسة العلائیة الزیدیة باصفهان في شهر 

الله الحرام محرم سنه تسع وعشرین وستمائه« )ص 64( و در موارد دیگر از او با عنوان »الشیخ 

الامام الشهید رشیدالدین محمد المدینی« )ص 73( و »الشیخ الامام رشید الدین محمد بن 

عبدالواحد المدینی ثم الاصفهانی« )ص 163( و »الامام رشید الدین« )ص 65( نام می برد.

البلاغه هم گذشت که اسعد )شفروه( در 17 و 19 محرم 629 در  در بلاغ سماع نهج 

در  قرائت  مجلس  این  شاید  است.  داشته  حضور  مدینی  توسط  البلاغه  نهج  سماع  مجلس 
همان »مدرسة العلائیة الزیدیة« بوده باشد.3

این تملک بر روی نسخه کتاب البیان فی الفقه شهید اول در کتابخانه دانشگاه تهران شماره 787 آمده است )فهرست   1
نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه تهران، ج 5، ص 1794-1793( 

شفروه، مطلع الصباحتین، ص 43   2
در  البلاغه  نهج  از  ای  نسخه  که  است  آن  جالب  اطلاع  یک  ولی  نکردم،  پیدا  اطلاعاتی  هنوز  مدرسه  این  درباره   3
کتابخانه ملی شماره 9431 موجود است که شخصی به نام »ابوالرضا محمد بن علی ابن فاذشاه الحسینی الرضوی 
القمی« در روز جمعه 25 ذی الحجه 708 در »المدرسة الزیدیة« در اصفهان کتابت کرده است. این شخص از 
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اطلاع با اهمیت دیگر آنکه عماد الدین طبری )زنده در 701( حدود نیمی از باب هشتم کتاب 

کامل بهائی )ص 171-240( را بر اساس تالیفی از عماد الدین شفروه نگارش کرده است و البته 

خود در میان آن مطالبی افزوده است. در این اثر، شفروه در چندین مورد از محمد بن عبدالواحد 

نقل قول می کند و از او با عنوان »شیخ رشید الدین ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن ابی سعد 

المدینی«)ص  178( و »شیخ رشید الدین المدینی« )ص179( و »شیخ المدینی«)ص 220( 

نام می برد. همچنین در همین بخش مکرر نام المدینی را با تعابیری مانند »رشید الدین ابوعبدالله 

 238،،179 المدنی«)ص  »ابوعبدالله  و   )211  ،203 )ص  »مدنی«  و   )210 المدنی»)ص 

202،211،236( و »حافظ مدنی«)ص 224( دیده می شود که هرچند نام شفروه در آغاز آن 

نقل نیامده، ولی ظاهرا همه این موارد بر اساس کتاب شفروه بوده است.

همانطور که دیده می شود، شفروه از این شیخ اش با احترام نام برده و تعابیر او برای مدینی 

نشان دهنده ارادت او به مدینی است. علیرغم اختلاف مذهبی که آن دو با هم داشته اند اما 

تواند  می  زیر  گفتگوی  است.  داشته  وجود  دو  آن  بین  علمی  ارتباط  و  دوستانه  رابطه  ظاهرا 

شاهدی بر این مسئله باشد.

»عماد ]شفروه[ گفت من از شیخ رشیدالدین ]ابو[ عبدالله محمد بن عبدالواحد بن ابی 

سعد المدنی ]المدینی[ پرسیدم که چگونه بود که با عثمان آن حال رفت و مهاجر و انصار 

جمله حاضر بودند هیچ انکاری نکرد و نه خروجی از بهر او و نه بزبان و نه بدست و مددی 

نکرد او را تا بحدی که من روزی از تو که خواجه رشیدالدین عبداللهی شنیدم که می گفتی در 

آن روز علی در مسجد رسول حاضر بود و از بهر مردم فتوی می داد مشغله عظیم برآمد، علی 

گفت اینجا چه حال افتاده است گفتند )قتل عثمان( علی گفت )قتل و مضی فی کلامه من 

غیر اکتراث منه و الاعتراض له علیه ( و هیچ التفاتی بدان نکرد.

شیخ ]ابو[عبدالله گفت مغلطه عظیم کردی یا عماد! لیکن ترا معلوم نیست که روز خروج 

عایشه بر علی اهل کوفه نامه به امیرالمومنین نوشتند و از وی سبب قتل عثمان پرسیدند و از 

حال قتله او.

سادات رضوی ساکن قم بوده است و احتمال دارد از اجداد سید محسن رضوی )م 931( بوده باشد.
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بدین  نوشت  ]باز[  نامه  امیرالمومنین جواب  است  معلوم  مرا  بلی  گفتم  عماد گفت: من 
عبارت: اما بعد فاني اخبرکم عن امر عثمان حتی یکون سمعه کعیانه ... وبادر واجهاد عدوکم«.1

شیخ رشید الدین المدینی گفت برای حق صحبت و خدمت بر من واجب است و لازم 

است این شبهه از دل تو برداشتن بدانکه شیخ مخلص الدین محمد بن معمر در جامع العلوم 

ایراد کرد که از وی چیزی چند صادر شد که مردم را بر قتل او داشت بدین عبارت )نعم کانت 
لها اسباب وان مما نقموا علی عثمان حرکات وعشرات منکرات( ...«2

باتوجه به مباحثی که گذشت، آشکار است که این محمد بن عبدالواحد مدینی که از شیوخ 

اسعد بن شفروه بوده است، همان شخصی است که شرح حال وی بر اساس کتب تراجم اهل 

سنت در مبحث قبلی آورده شد. جدا از اینکه شفروه نام کامل او را به صورت »محمد بن 

عبدالواحد بن ابی سعد المدینی« آورده است، شواهد دیگر نیز آن را تایید می کند، مانند آنکه 

شفروه از او با تعبیر »الشهید« نام می برد که می تواند اشاره به قتل المدینی توسط مغولان 

باشد؛ یا آنکه اسعد بن شفروه از طریق مدینی و شیخ دیگرش شعرانه از ابوالوقت از کتاب 

صحیح بخاری روایت می کند و از طرف دیگر بر اساس کتب تراجم اهل سنت می دانیم 

شعرانه و مدینی از کسانی بودند که اجازه روایت صحیح بخاری را در اصفهان از ابوالوقت 

داشته اند و نام آن دو در طریق به کتاب صحیح بخاری آمده است.

 پس در نتیجه با اطمینان می توان گفت شخصی که در مجلس سماع نهج البلاغه محمد 

بن عبدالواحد المدینی حضور داشته و در یاداشت بلاغ از خودش با نام »اسعد« نام برده، 

کسی نیست به جز همین اسعد بن عبدالقاهر شفروه اصفهانی. مقایسه مقدمه ادبی کوتاه که 

ایشان بر آن نسخه نهج البلاغه نوشته بود با مقدمه کتاب رشح الولاء و کتاب مطلع الصباحتین 

شاهدی دیگر بر این امر است. 

در اینجا بخشی از نامه یک نهج البلاغه آورده است.  1
عمادالدین طبری،کامل بهائی، ص 178-180. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد آن است که نسخه های موجود   2
کتاب کامل بهائی با هم تفاوت دارد و در دو دسته مختلف قرار می گیرند. )درباره اختلاف نسخ کامل بهائی نک: 
رسول جزینی، یادداشت های کتابدار )4(، دوفصلنامه کتیبه میراث شیعه، شماره چهارم(. در این مقاله با استفاده 
از قدیمی ترین نسخه های موجود کتاب کامل بهائی در کتابخانه مجلس شماره 2077 و 5663، که با متن چاپی 

اختلافاتی دارد، چند مورد از افتادگی های متن چاپی، داخل کروشه افزوده شده است.
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3-3: اسعد بن شفروه و اهتمام به نهج البلاغه

سخنان  به  استدلال  و  البلاغه  نهج  به  ایشان  ویژه  توجه  دهنده  نشان  شفروه  موجود  آثار 

سخنان  به  مکرر  استنادهای  وی  مانده  باقی  آثار  در  است.  او  تالیفات  در  امیرالمومنین× 

امیرالمومنین× دیده می شود.1 او در کتاب مطلع الصباحتین و مجمع الفصاحتین با انتخاب 

کتاب شهاب الاخبار2 تالیف قاضی قضاعی ابوعبدالله محمد بن سلامه )م 454( که مشتمل 

بر احادیث نبوی است و با مطابقت احادیث آن با سخنان علی× در نهج البلاغه به این نتیجه 

رسیده که امیرالمومنین× همواره در سخنان خود حدیث و کلامی از پیامبر| را در نظر داشته 

و خواسته نشان دهد سرچشمه سخنان علی×، همان کلام نبوی بوده است.3 وی این کتاب را 
زمانی که از اصفهان به بغداد مهاجرت کرد تالیف نمود. 4

علاوه بر این شفروه نسخه/ نسخه های از کتاب نهج البلاغه را کتابت کرده است که در 

ادامه با یک مورد آن آشنا می شویم. در مباحث قبلی اشاره شد ایشان در مقدمه ای کوتاه که بر 

نهج البلاغه اش نوشته بود اشاره کرده که نسخه خودش را در دو جزء تهیه کرده بود تا حمل آن 

آسان تر باشد. شاید از همین نکته بتوان برداشت کرد که ایشان معمولا نهج البلاغه را همراه 

داشته و با آن مانوس بوده است. 

3-3-1: حواشی و یادداشت های شفروه بر نهج البلاغه

در  شد  گفته  که  همانطور  گردیم.  می  بر  سعد  ابی  بن  علی  البلاغه  نهج  نسخه  به  اینجا  در 

با علامتی شبیه »2« مشخص  و  افزوده شده  البلاغه شفروه  نهج  نسخه  این نسخه حواشی 

نکاتی  از  برگرفته  نیز  برخی  شاید  و  باشد  شفروه  از  همگی  حواشی  این  ظاهرا  است.  شده 

عمادالدین طبری، همان، 179، 200، 201؛ شفروه، رشح الولاء، ص 81، 83، 90، 92، 99، 100، 101، 114،   1
   ،150 ،147 ،145 ،133 ،130 ،122

این کتاب در قرون 6 و 7 مورد توجه و علاقه عالمان شیعه و اهل سنت و شروح مختلفی بر این کتاب نوشته اند.  2
برای معرفی این کتاب نک: علی صدرایی نیا، »مطلع الصباحتین و مجمع الفصاحتین«، علوم حدیث شماره 4؛ سید   3
صادق اشکوری، »نگرشی به نگارش مطلع الصباحتین ومجمع الفصاحتین«، سفینه، شماره 5. این کتاب به اهتمام 

آقای اشکوری تصحیح و منتشر شده است. 
مرحوم آقابزرگ از کتاب دیگر او با عنوان اکسیر السعادتین نام برده و به نقل از ریاض نوشته در آن سخنان قصار   4
مطلع الصباحتین است.)الذریعه، ج2، ص 278؛  امیرالمومنین× آمده است؛ وی احتمال داده این کتاب همان 

ریاض العلماء چاپی نیامده است! البته نام این کتاب در متن  ج20، ص 22(. 
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این حواشی  بیان کرده است.  قرائت کتاب  بوده که محمد بن عبدالواحد مدینی در مجلس 

برخی  از  که شفروه  است   .... و  تاریخی  معانی کلمات، مطالب  درباره  توضیحات  معمولا 

کتب سابق برگرفته و احتمالا برخی نیز نکات و نقطه نظرات خود او است. بررسی این حواشی 

و استخراج و ارائه آن در یک مقاله مستقل، خود مجالی دیگر می طلبد. در اینجا فقط به سه 

نکته کوتاه اشاره می شود.

نکته 1: بخش زیادات در نهج البلاغه شفروه

بخش  پایان  در  البلاغه  نهج  های  نسخه  های  اختلاف  از  یکی  کرد  اشاره  باید  مقدمتا 

با حکمت 462)مطابق چاپ صبحی  ها  نسخه  برخی  است.  قصار  کلمات  و  ها  حکمت 

صالح( »رُبّ مفتون بحُسن القول فیه« به اتمام رسیده و سپس کلام سید رضی »هذا حین 

انتهاء الغایة ...« آمده است. اما در بیشتر نسخه های موجود بعد از عبارت انجام سید رضی، 

هفده1 کلمه قصار دیگر آمده است. در برخی نسخه ها این اضافات بعد از انجام سید رضی 

تبت علی عهد المصنف« می آید و در انتها با عبارت »انتهت 
ُ
با عبارت »زیادة من نسخة ک

الزیادة« به اتمام می رسد. این ویژگی در پایان بخش خطب )5 یا 6 خطبه آخر( و پایان بخش 

نامه ها )یک مورد: نامه 79( آن نسخه ها وجود دارد. از نسخه های که این ویژگی را دارد می 

توان به نسخه های نیشابوری نهج البلاغه و نسخه نهج البلاغه ابوالرضا راوندی اشاره نمود.

با این مقدمه باید گفت نسخه ی نهج البلاغه شفروه، که در حاشیه نهج البلاغه علی بن 

ابی سعد آمده، همین ویژگی را داشته است. در آخر بخش نامه در حاشیه نامه 79 نوشته شده 

است: » فی 2 زیادة من نسخة کتبت علی عهد المصنف رضی الله عنه«. همچنین در اواخر 

بخش سوم نهج البلاغه در حاشیه حکمت 463 )مطابق چاپ صبحی صالح( نوشته: »وفي 

النسخة التي جعلنا 2 علامتها في اصلها ) قال السید رضی الله عنه: وهذا حین انتهاء الغایه ... 
اربع مائة والحمدلله وصلواته علی رسوله محمد وآله وسلامه. زیادة من  وذلک في رجب من سنة 
نسخة کتبت علی عهد المص: الدنیا خُلقت الی آخر الکتاب وآخره اذا احتشم المومن اخاه فقد 

فارقه ثم قال فیه انتهت الزیادة والحمد الله رب العالمین( هذا ما کانت في تلک النسخة والله یعلم 

ی د«)مرعشی برگ 215ب؛ ملی فِرم 515(.

1  در برخی نسخه ها پانزده عدد است.
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در انتها این حاشیه بالا امضاءای با رمز »ی د« آمده است. چند یادداشت کوتاه دیگر با 

همین امضاء در حاشیه نسخه نهج البلاغه علی بن ابی سعد آمده است. به احتمال بالا این 

شخص همان کسی است که جزء دوم نسخه نهج البلاغه شفروه را در اختیار داشته است و با 

دقت ستودنی حواشی آن را به نسخه علی بن ابی سعد افزوده است.

نکته 2: ملک العلماء تاج الدین محمد از شیوخ شفروه اصفهانی

در دو مورد از حواشی شفروه که با علامت »2« در نسخه نهج البلاغه علی بن ابی سعد 

آمده از شخصی به نام »تاج الدین محمد« نام برده شده است. او یکجا مطلبی درباره زیاد 

بن ابیه و گریختن او به سوی معاویه آورده و در انتها نوشته: ».... امل علی الامام العلامة تاج 

الدین محمد اطال الله عمره وکتبته منه في المحروسة بنظر 1)؟( في ست لیال خلون من شهر الله 

الحرام محرم سنة ثلثین وستمائه« )ملی، فِرم 351( و در حاشیه ای دیگر از او » ...من قول ملک 

العلماء تاج الدین محمد« )ملی، فِرم 363( نام می برد. این شخص  ظاهرا از مشایخ شفروه 

بوده است.2 هویت این فرد را نتوانستم شناسایی کنم.

نکته 3: حواشی شفروه بر نهج البلاغه در نسخه ای دیگر

نسخه ای از نهج البلاغه در کتابخانه آستان قدس )شماره 2182( موجود است که توسط 

حیدر بن محمد بن علی الحسنی در ربیع الثانی 785 کتابت شده است. این نسخه حاشیه 

های متعددی دارد. در حاشیه خطبه سی ام سخنی از شخصی به نام ظهیرالدین شفروه نقل 

شده است: »قال الامام الرباني ظهیر الدین شفروه رحمة الله في شرحه قوله )]ولله حکم[ واقع في 

المستاثر والجامع( .....«.3

این کلمه که باید نام مکانی باشد، در نسخه نتوانستم تشخیص بدهم. شاید » نطنز« است. در صورت درستی این   1
خوانش، احتمالی که در یکی از پاورقی های گذشته، مبنی بر حضور شفروه در »قلعه وشاق« نطنز بود، تقویت می 

شود. 
این احتمال ضعیف هم است که این فرد از مشایخ محمد بن عبدالواحد است و این در صورتی بوده که مدینی در   2

مجلس سماع این مطلب را املاء کرده باشد و شفروه آن را در نسخه اش ثبت کرده باشد.
اخیرا دیدم این مطلب در حاشیه نهج البلاغه کتابخانه ملی شماره 32342، به طور کامل تر آمده است: »قال الامام   3
ظهیرالدین عبیدالله بن هبة الله شفروه: هذا کلام تنزل )له( العُصم وتصُحر به الرُقم، لو ذُکر لمریضٍ لابلّ او رُقي 
اعُربَت مسالکُ ایجازه  الفاظه علی معانیه،  اتسقت )؟( مبانیه )معانیه(، وانطبقت  انظر کیف  به زمن لاستقلّ، 
)انجازه(، عما تضمّن من مدارک اعجازه وهل یتاتی )؟( لبلیغ التعبیُر عن الاشارة الی تزدید )؟( الامر، بین النهي 
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نهج  نسخه  با حواشی  نسخه  این  از حواشی  بخشی  مقایسه  با  آنکه  توجه  قابل  نکته  اما 

البلاغه علی بن ابی سعد که با علامت »2« آمده و گفته شد از اسعد بن شفروه است، می 

بینیم برخی از حواشی در هر دو یکسان است و لذا احتمالا بتوانیم بخشی از حواشی شفروه 

بر نهج البلاغه را در حاشیه نسخه 2182 کتابخانه آستان قدس بیابیم.

3-3-2: اسعد بن شفروه اصفهانی و کتابت نهج البلاغه

خوشبختانه نسخه ای نفیس از نهج البلاغه به خط اسعد بن شفروه باقی مانده که در کتابخانه 

ملی به شماره 33570 نگهداری می شود. این نسخه 306 برگ و در هر صفحه 7 سطر، به 

خط محقق و نسخ، در ماه صفر سال 631 کتابت آن به اتمام رسیده است. این نسخه به لحاظ 

جنبه های هنری و تذهیب ها و تزیینات هنری زیبا، ارزشمند و نفیس به شمار می رود.

کاتب نسخه را در دو جزء کتابت کرده بود و نسخه حاضر فقط شامل جزء اول آن است 

و با خطبه 197 به اتمام رسانده است. شش برگ آغاز نسخه به خط جدید و الحاقی است. 

اندکی جابجائی اوراق دارد، به این شکل که اواخر خطبه 4 تا ابتدا خطبه 6 در فِرم 32 نیامده 

و در فِرم 91-92 آمده است.

نکته قابل ذکر آن است که سخنان توضیحی سید رضی که در ابتدا و بخصوص انتها خطبه ها 

آمده در بیشتر خطبه ها کتابت نشده است! البته بخشی از آنان بعدا به نسخه افزوده شده است.   

اما درباره ترتیب خطبه ها در این نسخه مقدمتا باید اشاره کرد، نسخه های موجود نهج 

البلاغه در بخش خطب دو ترتیب متفاوت دارند. در بسیاری از نسخه های کهن خطبه 185 

تا 192)مطابق چاپ صبحی صالح( در انتهاء بخش خطب قبل از بخش زیادات1 آمده است. 

والامر وتخییر الانام بین الاقدام علی النصر او الاحجام، باحسن من تعبیر، لا بل بقریب منه او نظیره، والله یختص 
من یشاء بهباته، وهو اعلم حیث یجعل رسالاته«. این شخص کدام یک از اعضاء خانواده شفروه است؟ احتمال 
دارد وی ابوالوفاء عبیدالله بن هبة الله شفروه )م 585( است، ولی مشکل آن است که کنیه آن دو با هم فرق دارد. 
به فردی، در ضمن شرح خطبه 32 در  انتساب  بدون  اعجازه(  ... مدارک  لو ذکر لمریض  )و  این کلام  از  بخشی 
شرحی مجهول المولف از قرن هشتم آمده است. شرح نهج البلاغه لشارح من اعلام القرن الثامن، تحقیق عزیزالله 

العطاردی، ص 390.
منظور از زیادات، خطبه 236 تا 241 )مطابق چاپ صبحی صالح( است.   1
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در بخش موجود این نسخه هم که با خطبه 197 به اتمام رسیده، این خطبه ها )185 تا 192( 

نیامده است و طبیعتا باید در انتها بخش خطب آمده باشند.

کاتب این نهج البلاغه که ظاهرا اسعد بن شفروه اصفهانی است در پایان نسخه می نویسد: 

»تم الجلد الاول من کتاب النهج النهج، الحمدالله رب العالمین ویتلوه الجلد الثاني الذي اوله 

)یعلم عجیج الوحوش في الفلوات(، وفرغ منه عصر یوم الاربعاء الخامس من صفر سنة احدی 

وثلثین وستمائه، ورحمه )؟( الله کاتبه ابا السعادت )؟(  اسعد بن عبدالقاهر بن اسعد )؟( شفروه 

وحشره في زمرة اولیا محمد وآله بالنبي محمد وآله×«. )در برگ آخر کتیبه های مضاعف روبرو هم 

آمده است و شمس های مذهب دارد ولی متن داخل آنان ناخوانا است( »وذلک الکلام کلام 

من عُجیب )؟( وطینة )؟( ... ورضُع وفطم بلبان الفتوه وهو امیرالمومنین حقاً والضارب بالسیفین 

علیهم  وسلامه  الله  صلوات  والحسین  الحسن  ابوالسبطین  )؟(  الثقلین  احد  بالرمحین  الطاعن 

اجمعین ]...[ عبادالله واضعفهم وافقرهم الموالی ... ابن )کذا( اسعد ابن محمد شَفروه غفرالله لهم 

اجمعین صبیحة غرة صفر سنة احدی و ثلثین و ستمائه«

نسخه ای دیگر از نهج البلاغه در کتابخانه دولتی برلین )شماره اشپنگر 1105( موجود 

است که بر اساس نسخه شفروه کتابت شده است. آقای حسن انصاری که این نسخه را دیده 

در معرفی آن می نویسد: »نهج البلاغه. نسخه زیبا در برگ 138الف و حاشیه آن چنین آمده 

که: در غره رمضان 630 پایان گرفته. بعد مطلبی نقل می کند و بعد می نویسد که: و نقل 

من خط اسعد بن عبدالقاهر بن اسعد بن محمد بن هبه الله بن حمزه شفروه که بعد از 60 

سالگی این نسخه را نوشته، یعنی او متولد حدود 570 بوده. بر اساس نسخه او بوده کتابت 

نسخه حاضر که جمادی الاولی سال 997 است. نسخه مقابله شده در نجف در 1035 از 

سوی محمد قاسم بن محمد الخادم القاری نزیل الغری. بعد از نهج البلاغه خطبه مونقه را 

کتابت کرده به روایت شیخ صدوق و اشعار معروف یعقوب بن احمد و فنجکردی و افضل 
الدین الحسن بن قاذان )کذا فی النسخة( و الادیب ابوالعباس الآبی«.1

انصاری، حسن، »نسخه های برلین )6(«، یادداشت مندرج در سایت اینترنتی کاتبان. نمی دانم آیا این نسخه کامل   1
است یا احتمالا فقط شامل جزء دوم است. تاریخ کتابت نسخه کتابخانه ملی ماه صفر سال 631 است و در نسخه 

برلین تاریخ کتابت نسخه اساسش را ماه رمضان 630 آورده است.
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3-3-2-1: فائده ای در حاشیه نسخه نهج البلاغه شفروه )کتابخانه ملی33570 (

تا  بین سال های 644  )احتمالا  در سال 631  نسخه  کتابت  به عصر  نزدیک  زمانی  در 

661( حاشیه های بر این نسخه افزوده شده، که چند مورد آن نقلیاتی از چند کتاب است. 

در چند مورد از کتب محدث و مفسر اصفهانی ابوالقاسم اسماعیل بن محمد تیمی )457-

این کلام  535(1 در حاشیه نسخه نقل شده است. یک مورد در حاشیه خطبه 42 آمده که 

علی× را از کتاب الترغیب و الترهیب اسماعیل التیمی نقل کرده است.2 همچنین در حاشیه 

خطبه 43 دو نقل دیگر از کتاب الترغیب و الترهیب و کتاب سیر السلف او در فضیلت جریر 
بن عبدالله نقل شده است.3

محمود  الربیع  ابی  بن  عبدالسلام  ابوطاهر  از  نمانده  باقی  اثر  یک  از  هم  مورد  یک  اما 

الشیرازی الحنفی )م 661(، نقل شده است. وی عالم و محدثی اهل شیراز بود و صاحب 

تصانیفی بوده است. 4 وی کتاب مشیخه ای داشته که نام 300 نفر از مشایخ اش را در آن آورده 

بود و این روایت که درباره ماجرای شوری است از آن نقل شده است: »اخبرنا الامام المتبحر 

الحافظ الناقد غیاث )؟( ... قال اخبرنا ابوالحسن الکمال )الجمال(؛5... ابو العزّ ]بن[ عبیدالله بن 

محمد بن کادشي البغدادي6 ؛ ابوطالب الحربي7 ... ؛ ابوالحسن عل بن عمر الدارالقطني ... ؛ عمر بن 

....8 ؛ جعفر بن محمد بن مروان ؛ ابي ؛  ابوحفص الاعشی ... عن محمد بن اسحاق صاحب المغازي 

عن جابر رحمه الله قال ... یوم الشوری اجتمع اهل الشوری ثم بعثوا الی امیر]المومنین[ عل بن 

ابي طالب × فابطاء علیهم قالوا ... عنّا، قال ان لي حجة، قالوا ما حجتک یا علّ ... محمد النبي 

درباره او نک: حسن انصاری، »ابوالقاسم تیمی«، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 6، ص 158-156    1
این خطبه همان کلام مشهور علی× است: »اخوف ما اخاف علیکم اثنتان اتباع الهوی و طول الامل ...« است. این   2

خطبه در متن چاپی این کتاب آمده است. اسماعیل بن محمد التیمی، الترغیب و الترهیب، ج 1، ص 152-151 
این نقل در متن چاپی آمده است. نک سیر السلف، ج 1، ص 341-339   3

فی  الآداب  مجمع  ابن فوطی،  ؛  الازار، ص 57-56  شد  نامه، ص 171؛ جنید شیرازی،  شیراز  زرکوب شیرازی،   4
نقل کرده است، ج 2، ص 365، 554. او  از مشیخه  ابن فوطی در چند مورد  الالقاب، ج 2، 97.  معجم 

در این سند »؛«  نشانه »اخبرنا« است.   5
ابوالعز احمد بن عبیدالله بن محمد العکبری معروف به »ابن کادش« )432؟ - 526(. درباره او نک سیر اعلام   6

النبلاء، ج 19، ص 560-558
ابوطالب محمد بن علی بن الفتح الحربی العُشاری )366-451(، سیر اعلام النبلاء، ج 18، ص 50-48.  7

ظاهرا القاضی عمر بن حسن بن علی بن مالک الشیبانی )م 339( است.  8
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[عمّ[/ وجعفر الذي یضُحی)نصحی؟( وتستی)کذا(/ یطیر مع  اخي وصهري/ وحمزه سید الشهداء ]

منها/  ابناي  احمد  /وسبطا  لحمها...  مشوب  وعرسي/   سکني  محمد  وبنت  ]امي[/  ابن  الملائکه 

فایکم له سهم ک]سهمی[/ سبقتکم الی الاسلام طُرا/ غلاما ما بلغت اوان.... - قالوا صَدقت 

مرنا بامر ترُید ان ... اورد )هذا)؟(( الحدیث في کتاب مشیخته الذي خرجه ]الامام[ عمادالدین 

ابوطاهر عبدالسلام ابن ابی الربیع محمود بن محمد دام علوه وقد قرانا في دارالعالیة الغیاثیة ... في 
صفر سنة اربع واربعین وستمائه )؟(«1

3-3-2-2: ترجمه فارسی نسخه نهج البلاغه شفروه )کتابخانه ملی شماره 33570(

این نسخه نهج البلاغه، دارای ترجمه فارسی است که با رنگ قرمز به صورت زیرنویس و 

بین سطور آمده است و همچنین به همان خط و رنگ یادداشت های توضیحی و شرح گونه به 

زبان فارسی در حاشیه بسیاری از برگ ها نوشته شده است. این یادداشت ها بیشتر توضیحات 

صرف و نحوی، تاریخی و .... است. این مسئله که ترجمه در چه دوره ای به این کتاب افزوده 

شده اطلاع ندارم، احتمالا نسخه شناسان بتوانند نظر دقیقی ارائه دهند. نگارنده این سطور 

درباره ارزیابی ادبی و دقت این ترجمه هیچ سخنی برای گفتن ندارم و این کار را به اهل فن 

واگذار می کنم. در ادامه به عنوان نمونه بخشی کوتاه از این ترجمه آورده می شود. سعی کردم 

کلمات را به همان شکل موجود در نسخه انتقال دهم و کلماتی را که تردید داشتم با علامت 

سوال مشخص شده است. حروف »پ«، »گ«، »د« مانند متن نسخه »ب«، »ک«، »ذ« 

نوشته شده است.

بخدا،  باشد  پاینده  چیزی  همه  و  خدایرا  باشد  فروتن  چیزی  »همه   :109 خطبه  ترجمه 

پناه هر  باشد، و  توانای هر ضعیفی  باشد، و  توانکری هر درویشی هست و عزه هر خواری 

غمناکی باشد، هر آنکس کی سخن گوید شنود خدا سخن گفتن او، و آنکس کی خاموش 

باشد داند خدا سر دل او، و آنکس کی زنده باشد بر خدا باشد روزی او، و آنکس کی میرذ 

با خدا باشد بازگشت او، ترا ندیدنذ جشمها تا خبر دهند از تو، بل تو بودی بیش از وصف 

مرحوم محمدباقر محمودی اسناد این اشعار را از منابع مختلف گردآوری کرده است. این سند جدید را نیز می توان   1
به آن  افزود. در برخی منابع این اشعار را مربوط به پاسخ امام علی× به معاویه دانسته اند؛ نک نهج السعادة في 

مستدرک نهج البلاغة، ج 14، ص 340-329
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کنندکان از خلق تو، تو نیافرذی خلق را از بهر دلتنکی)؟( و تنهایی و ایشان را در کار نیاوردی 

از بهر سوذی کی ترا باشد، و بر تو پیشی نکیرذ آنکس کی تو او را طلب کنی، و از تو  نَجهَذ 

آنکس کی بگیری او را، و با نکاهانذ بادشاهی ترا آنکس کی بر تو عاصی شود، و به نیفزاید 

در پادشاهی تو آنکس کی طاعة تو دارذ، و باز نکرداند فرمان ترا آنکس کی خشم کرد بر قضا 

تو  نزدیک)؟(  بنهانی  تو، هر  فرمان  از  برکرذد  آنکس کی  تو  از  نشود  و مستغنی  تو،  و حکم 

را، و تو غایة 
ُ
آشکار است، و هر غیبی نزدیک تو حاضری باشد، تو همیشه هستی غایة نباشد ت

ست موی 
ُ
هستی دستی و دوری نباشد از تو، و تو موعدی دستی)؟( نباشد از تو، بدست قدره ت

بیشانی)؟( هر جنبنده ی، و با تو باشد مرجع هر خلقی، منزهایی توی )؟(، چه عظیم است 

آنچه می بینم از خلق و آفریده تو، و چه کوچک است عظیم آن خلق در جنب قادری تو، و 

چه سهمناک است آنچه می بینم از ملک تو و پادشاهی تو، و چه حقیرست آن در جمله آنچه 

غایب است از ما از پادشاهی تو ، و چه تمام است نعمتهاء تو در دنیا و چه کوچک است آن 

نعم در جمله نعمتهاء آخرة ....«)فِرم 285-283(

ترجمه بخش آغازین خطبه 130: »ای بوذر تو خشم کرفتی از بهر رضا، بدانکس اومیذ دار 

...کی خشم کرفتی از بهر او، بدرستی که قوم ترسیدند از تو بر دنیا ایشان، و تو ترسیدی از ایشان 

بر دین خوذ، بکذار در دست ایشان آنرا کی از تو ترسیدند بر ...آن، و بکریزان از یشان آنچه 

بترسیدی از شان )؟(، برای ...دین  چه محتاج هستند با آنچه تو منع کردی ایشانرا، و چه مستغنی 

هستی تو از آنچه منع تو کردند از آن، و زود بذانی کیست سودکننده فردا ....« )فرم 366(.

د( نکاتی دیگر درباره شفروه اصفهانی
در حین انجام این پژوهش نکاتی دیگر در ارتباط با اسعد بن شفروه حاصل شد که با مباحث 

قبلی ارتباط دارد، ولی برای اینکه انسجام موضوع اصلی مقاله به هم نخورد، در ادامه به طور 

مستقل می آید.

1- خانواده شفروه در اصفهان 

خاندان شفروه از خانواده هایی اند که عالمان، ادیبان و شاعرانی به آن منسوب اند و در قرن ششم 

تا اوائل قرن هفتم در اصفهان، شیراز و قزوین حضور داشته اند. گفته شده اصل آنها از قزوین 
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رْوِه( لقب خانوادگی اعضای این 
َ

ف
َ

رَوِه )یا شاید: ش
ْ

ف
َ

بوده و سپس در اصفهان ساکن شدند.1 ش

خانواده بوده و ظاهرا یکی از اجداد ایشان این نام یا لقب را داشته2 و بعدها این قبیله و خاندان به 

نام او مشهور شده است.3درباره شکل صحیح نگارش و تلفظ لقب این خاندان و وجه تسمیه آن 

اختلاف است و آن را به صورت های مختلف مانند شمروه، شغروه، سفرویه، شقروه، سفرویه4 
آورده اند اما دو ضبط »شوروه« و »شفروه« از بقیه مشهورتر و صحیح است.5

الله  الله بن محمد بن هبة  مشهورترین فرد این خاندان شرف الدین عبدالمومن بن هبة 

بن حمزه )بن عبدالسلام بن عبدالرحیم عجلی ابن ابی الفتح(6 عالم حنفی، واعظ و شاعر 

قرن ششم و اهل اصفهان است. جدش وجیه الدین محمد، نائب قاضی در اصفهان بوده7 و 

پدر وی نور الدین هبه الله به عنوان واعظ و حافظ احادیث8 و قاضی در اصفهان بوده است.9 

سه برادرش  فضل الله )536-؟( و ابوالبرکات رزق الله )536-615( و ابو الوفاء عبیدالله 

)ح534-585( و پسرش حسین بن عبیدالله در کتب تراجم حنفی نام برده شده اند.10 پسر 

عموی آن ها ظهیر الدین عبدالله بن شفروه نیز شاعری فارس گو بوده است.11 از شخصی به 

نام عز الدین شفروه از جمله شاعران اهل اصفهان نام برده اند.12در سند روایتی نام ابوالفتح 

رافعی قزوینی، التدوین فی اخبار قزوین، ج 3، ص 19  1
بشفرویه  جده  المعروف  عبدالقاهر  بن  اسعد  الفاضل  »الشیخ  نوشته:  عبدالقاهر  بن  اسعد  درباره  طاوس  ابن   2

  )279 ص  )الیقین،  الاصفهانی« 
برای آشنایی با این خانواده رجوع شود: عباس اقبال، »خاندان شفروه«، مجله یادگار، ش 46-47، ص 108-117؛   3

مصلح الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج 3، ص 177- 183.
رْوَه بود که در زبان عربی بر وزن سیبویه و نفطویه »ویه« به آن اضافه 

َ
ف

َ
آقای قیس العطار می نویسد اصل این کلمه ش  4

رَوَیه« شده است. مقدمه رشح البلاء ص 14
ْ

رَوَیه« و سپس »سَف
ْ

ف
َ

شده و گفتند »ش
برای دیدن دیدگاه ها برای شکل صحیح این نام و اشتقاق آن رجوع شود به مقاله: عصمت اسماعیلی»دشواری یک   5

نام، گمنامی یک شاعر«، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، بهار 1381، شماره اول
این بخش اخیر نسب را رافعی قزوینی در شرح حال برادر او »رزق الله« آورده است.  6

7 عمادالدین کاتب، خریدة القصر و جریدة العصر فی ذکر فضلاء اهل اصفهان، ص 211
8  عمادالدین کاتب، همان

ابن ابی الوفاء، الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج3، ص568؛ رافعی، همان، ص 19  9
10 ابن ابی الوفاء، همان، ج2، ص 203-202، 507 ، 692، 113

ظهیرالدین  از   326 ص  المصدور،  نفثة  ذیل  الدین،  نجم  قمی،  ابوالرجا  273؛  ص  ج1،  الالباب،  لباب  عوفی،   11
است. برده  نام  شفروه  ابوالوفاء 

12 قزوینی، زکریا بن محمد، آثار البلاد و اخبار العباد، ص 297 
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محمد بن عبدالمومن بن هبه الله شفروه آمده است که باید فرزند شرف الدین باشد.1 از دیگر 

افراد این خانواده می توان از ادیب فخر الدین ابواحمد سلیمان بن شمس الدین محمد بن 

شفروه الاصفهانی2 و شاعر مجد الدین ابوالمجد عبداللطیف بن هبه الله بن شفروه3 را نام برد. 

در دوره های بعدی دو کاتب از این خانواده می شناسیم یکی اسماعیل بن محمد بن عبدالله 

شفروه است که نسخه ای از کتاب شرح مختصر المنتهی عضدالدین ایجی را در ربیع الثانی 

751 کتابت کرده است.4 فرد دیگر علی بن محمود شفروه که نسخه ای از کتاب فتوح الغیب 

فی الکشف عن قناع الریب را در سال 754 در شیراز کتابت کرده است.5 همچنین از مسجد 

امام محمود بن شفروه در بازار خواجه محمود اصفهان نام برده شده که در قرن هشتم دائر بوده 

است6. عالم امامی اسعد بن عبدالقاهر شفروه و فرزندانش نیز ظاهرا از این خانواده بوده اند.

مناسب است اشاره به گزارشی شود که ابن اسفندیار درباره حاکم شیعی طبرستان حسام 

الدوله اردشیر باوندی )567-602( نوشته که وی عطایای به عالمان و نیازمندان سادات و 

مرمت مقبره های امامان نموده است و می نویسد »از کبار علما و سادات عراق که ادرارات 

داشتند: ... و خواجه امام فقیه آل محمد ابوالرضا راوندی و سید مرتضی کاشان و افضل الدین 

ماه آبادی و قضات اصفهان و قبیله شفروه و جمله سادات قزوین و ابهر و نواحی خرقان و از 
مال او به منال رسیدندی ....«.7

شرف الدین عبدالمومن شفروه

شرح حال شرف الدین شفروه را عمادالدین کاتب )519-597( آورده که در پژوهش های 

منتشر شده درباره او مورد غفلت قرار گرفته است. عمادالدین کاتب با این خانواده در اصفهان 

آشنا بوده است و در کتاب خریدة القصر از او با عنوان نورالدین عبدالمومن بن نورالدین هبه 

کازرونی، المنتقی فی سیرة المصطفی، ج3، ص 743  1
ابن فوطی، مجمع الآداب، ج 3، ص 27  2

3 ابن فوطی، همان، ج 4، 453
4  فهرست نسخه های کتابخانه آیت الله مرعشی، ج3، ص253 

5 فهرست نسخه های کتابخانه مجلس، ج 3/24، ص 67-68؛ شماره 1328ط
6 رفیعی مهر آبادی، ابوالقاسم، آثار ملی اصفهان، ص 48 

ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ص 119  7
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درباره  برد. عمادالدین  نام می  وروه«1 
َ

به »ش المعروف  بن حمزه  الله  هبه  بن  بن محمد  الله 

تقارب  لم  و  صغارا  »کانوا  کردم  ترک  را  اصفهان  وقتی  نویسد:  می  برادرنش  و  عبدالمومن 

اقمارهم ابدارا« و این می تواند برای حدود تقریبی تولد شرف الدین کمک کند. شرف الدین 

در سال 569 وارد دمشق شد و عمادالدین کاتب را در آنجا ملاقات کرده است. وی در دمشق 

منبر وعظ و خطابه داشت و سپس به مصر رفته و حضور صلاح الدین ایوبی رسیده و سپس 

به دمشق بازگشته و تا آخر سال 570 در دمشق باقی می ماند و سپس به اصفهان برمی گردد.

کتاب مشهور وی اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب است که آن را به سبک مقامات در 

صد مقاله و به تقلید از اطواق الذهب زمخشری نوشته شده است. او دیوان شعری به فارسی 

داشته است و حجم زیادی از دیوان او را مدایح به خصوص سلاطین و امراء زمان خودش است.

 شفروه اشعاری هم به زبان عربی داشته است و عماد الدین کاتب نمونه ای از اشعار وی 

را آورده است. همچنین ابن مستوفی )م 637( با واسطه فردی ظاهرا شیعی به نام ابن فطیرا 

و او از علی بن ابی سعد الطبیب می نویسد: »انشدني الامام فخرالدین محمد بن زازویه القم2 

قال انشدنیها الامام الکبیر شرف الدین شقروه )ض( الاصبهاني لنفسه ...« و سپس شش بیت از  
او نقل می کند.3

ارادت به امیرالمومنین علی× در اشعار شرف الدین شفروه 

ارادت وی به علی× و اهل بیت× در اشعار او دیده می شود. نمونه شعر فارسی او درباره اهل 

بیت:

به مرتضی علی از صدق دل تولی کن              که در دو کون چنو شاه مرتضایی نیست

عمادالدین کاتب، خریدة القصر و جریدة العصر، ج7 ص 211-217؛ ابن ابی الوفا نیز در دو مورد »شوروه« آورده   1
است )ج 2، ص 477 و ج4 ص 402 ؛ ج 3، ص 568(؛  اگر این کلمه ناشی از بدخوانی نسخه نباشد درباره ریشه 

»شفروه« می تواند مورد توجه قرار گیرد.
نازویه قمی، کاتب  نتیجه منظور همان محمد بن احمد بن  باشد و در  نازویه  این نقل تصحیف  ظاهرا زازویه در   2
مشهور نسخه نهج البلاغه ای که آن را بر ابوالرضا راوندی قرائت کرد و ابوالرضا اجازه ای برای وی نوشته، است 
)توجه به این تصحیف حاصل تذکر دوست ارجمند آقای محمدکاظم رحمتی(. اخیرا دیدم در حاشیه نسخه نهج 
البلاغه علی بن ابی سعد المتطبب در یک جا اشاره به ابن نازویه شده است. با گردآوری همین نوع اطلاعات پراکنده 
می توان با نام و فعالیت علمی برخی از عالمان امامی آشنا شویم که نام آنها در کتب تراجم موجود نیامده است.

ابن مستوفی، تاریخ اربل، ص 356-355.  3
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ثنای حیدر و زهرا فریضه کن بر خود               کزین   ثنا    نکوتر   ترا   ثنایی    نیست1

در یک مجموعه رسائل با موضوع ادب عربی در کتابخانه ملی )شماره 1027( که تاریخ 

کتابت آنان در اطراف نیمه قرن هفتم است، در یک برگ مستقل این چند بیت جالب از شرف 

الدین شفروه آمده که جلب توجه می کند:

»له امام السعید شرف الدین شفروه الاصفهاني قدس الله روحه في مدح امیرالمومنین وقائد 

الغر المحجلین عل بن ابي طالب علیه الصلوة والسلم:

اِنّ الفتی لو اتَی في مَدرج للعمل                  بوِردِ    کل  نبي   مرسل   وولي

و ظلّ ما ظلّ  صوّاما  بلا   مهل                  و بات   ما بات قوّاما بلا ملل

و طار فی الجوّ لایهوی به خطر                  و جاوز البحر لایمشی علی بل
 ما کان عند ظهور الحشر منتفعا                  الا    بحبّ   امیرالمومنین   علی2

و له منقبته رباعیة:

در عرصه لافتی سبق من  بردم                  و زسوره   هل اتی   ورق    من بردم

دربارگه   فزتُ و ربِّ   الکعبه                  جان پیش نهاده بر طبق من بردم« 

)فِرم 221(

ارادت به امیرالمومنین را در شعری دیگر از برادر وی عبید الله بن هبه الله می توان مشاهده 

کرد. او از واعظان و ادباء اصفهان بود. در حدود سال 534 به دنیا آمد و  وفات او در 585 در 

شیراز بود. او نیز مانند برادرش واعظ بود و یکسالی در بغداد در مدرسه التاجیه3 مجلس وعظ 

اسماعیلی، عصمت، پایان نامه تصحیح دیوان شرف الدین شفروه اصفهانی، مقدمه، ص 12   1
این چهار بیت عربی را عماد الدین طبری با اختلاف جزئی از شرف الدین شفروه نقل کرده است. عماد الدین طبری،   2
اخبار و احادیث و حکایات، مترجم عبدالملک بن اسحاق بن فتحان واعظ قمی ص 27.  ابن فتحان این اشعار را 
اینگونه ترجمه کرده است: »مفهوم این ابیات آن است که اگر شخصی در عمل بدان مرتبه رسد که وِرد همه ولی و 
پیغمبر مرسل و طاعت ایشان به جای آورد، و چندان که وی را عمر بُود روز به روزه باشد و شب همه زنده دارد و 
نماز گزارد، و در طاعت بدان غایت رسد که سجّاده بر هوا اندازد و در هوا پران شود و در عبادت چنان شود که بر 
روی دریا برود که قدم وی تر نگردد، چون روز قیامت پیدا شود این همه که گفته شد وی را سود ندهد الا به محبت 

امیرالمومنین علی ×«
مدرسه التاجیه توسط تاج الملک مرزبان بن خسرو ،از مستوفیان ملکشاه سلجوقی، در سال 482ق برای شافعیان   3

در باب ابرز بغداد تاسیس شد.
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داشت. ابن نجار از پسرش حسین نقل می کند: پدرم روزی بر بالای منبر در مدرسه تاجیه 

بغداد در حالی که خورشید غروب می کرد و او مشغول ذکر مناقب علی رضی الله عنه بود، 

این ابیات را سرود:

لا تعجلی یا شمس حتی ینتهی                  مدحی لفضل المرتضی و لنبله

یثنی   عنانک    ان   غربت  ثناوه                  انسیت   یومک  اذ رّددت لاجله
ک   فلیکن                  هذا   الوقوف   لخیله    و لرجله1

ُ
ان کان  للمولی   وقوف

2- کتاب تناقضات البخاری از عمادالدین شفروه

بخشی از باب هشتم کتاب کامل بهائی نوشته عماد الدین طبری نقل از اثری از عماد الدین 

شفروه است )حداقل صفحه 171-240(. طبری تقریبا تا ثلث آخر این قسمت اشاره ای به 

عنوان کتاب شفروه نکرده و فقط با ذکر نام او، از وی نقل می کند اما در ادامه می نویسد: »شفروه 

در بعض تصانیف خویش« و حدیثی از او نقل می کند، سپس به دنبال آن می نویسد »عماد 

الدین ]شفروه[ در کتاب تناقضات اخبار بخاری آورد ...«)ص 221(. او در  ادامه از این کتاب با 

عنوان »التناقض«)ص 231( و »مناقضات بخاری«)ص 237( نام برده است. در همین بخش 

از کتابی با عنوان »کتاب المناقضات من ]طرف[ المخالف« نام برده که شاید همین کتاب مورد 

نظر بوده است. از نقلیات طبری به دست می آید کتاب شفروه به زبان عربی بوده و ظاهرا برخی 

احادیث معارض با احادیث صحیح بخاری را گردآوری و بررسی کرده است.

جدا از مواردی که عمادالدین طبری نام شفروه را در این بخش آورده است، تشخیص سایر 

نقلیات او از شفروه با مطالبی که خود طبری به این بخش افزوده مشکل است. اما مطمئنا 

بسیاری از مطالب این بخش بر اساس نقلیات شفروه بوده است هر چند به این مطلب تصریح 

نشده است. مقایسه بخشی از مطالب این قسمت کامل بهائی با کتاب رشح الولاء شفروه این 

مطلب را تایید می کند. به عنوان نمونه در این بخش از  کتاب کامل بهائی روایتی از صحیح 

بخاری از عایشه روایت شده که موضوع آن مربوط به وفات پیامبر| و ادعای عمر بر عدم 

یقین شد رحلت رسول، سوگند خورد که  را  ایشان است: »الجواب عنه: چون عمر  رحلت 

ابن نجار، ذیل تاریخ بغداد، ج17، ص 107؛ ابن ابی الوفاء، الجواهر المضیئة، ج2، ص 508  1
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والله ما مات ]محمد[ عبث بود زیرا که خصمی ظاهر نبود و خللی در اسلام از اعداء ظاهر 

نشده بود و نه در شهر و نه در خارج ]شهر، پس[ بی سببی سوگند عبث بود تا ابوبکر او را 

گفت )علی رسولک ایها الحالف( .... )کامل بهائی، ص 189(؛ شفروه در کتاب رشح الولاء 

همین روایت عایشه را آورده و سپس ذیل آن نوشته: »حیث تیقن عمر بوفاة رسول الله| وحلف 

انه ما مات ویصّر علی ذلک حتی قال له ابوبکر: علی رسلک ایها الخالف تحلف من غیر احراج 

ولا اضطرار ولا لعذر واضح ولا لعدو حاضر ولا لخصم غالب« )رشح الولاء، ص 167-168(؛ 
یکسان بودن این دو متن در اینجا آشکار است.1

نمونه شاهد دیگر آنکه در این بخش از کتاب کامل بهائی بطور مکرر از  شیخ مخلص 

الدین ابوعبدالله محمد بن معمر بن الفاخر القرشی2 و کتاب جامع العلوم او نام برده و روایاتی 

به  بهائی، ص 173، 176، 179، 220-218، 225، 230(.  )کامل  نقل کرده است  او  از 

احتمال بالا همه این موارد با واسطه کتاب شفروه بوده است. شفروه از طریق استادش رشید 

الدین مدنی از این کتاب نقل می کند )ص 179 و 220: عماد شفروه ... عن شیخه المدنی 

)رشح  است  آورده  روایاتی  معمر  بن  از محمد  الولاء  رشح  کتاب  در  القرشی(. شفروه  عن 

الولاء، ص 164،165، 173(.

مطالبی که طبری در این بخش کتاب کامل بهائی، از شفروه نقل کرده است بیشتر روایاتی 

است در فضیلت یا احقیت علی× مانند روایت غدیرخم، حدیث نور خلقت پیامبر| و 

نیز اظهار  اندک  علی×، غضب فاطمه÷ در هنگام وفات و چند روایت دیگر. در مواردی 

نظرهای از شفروه نقل کرده است. مثلا عماد الدین طبری بعد از نقل روایتی از صحیح بخاری 

نمونه ای دیگر نک: کامل بهائی، ص 176، قس رشح الولاء، ص 165  1
مخلص الدین محمد بن معمر بن عبدالواحد بن الفاخر القرشی الاصبهانی )520-603(، محدث و فقیه شافعی   2
مذهب است )ابن نقطه، التقیید لمعرفة رواة السنن، ج 1، ص 272؛ ابن دبیثی، ذیل تاریخ بغداد، ج 2، ص 126-
127؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 21، ص 428-429؛ صفدی، الوافی بالوفیات، ج 5، ص 30(. وی کتابی با 
عنوان جامع العلوم داشته که ظاهرا باقی نمانده است. نقلیاتی از این کتاب در کامل بهائی آمده که به احتمال بالا 
به واسط کتاب شفروه است. در کامل بهائی از بخش مسند فاطمه )ص 173( مسند براء بن عازب )ص 218 قس 
رشح الولاء، ص 218( و مسند عایشه )ص 225( و مسند ام سلمه )ص 225( و مسند ]حذیفه[ )ص 230( کتاب 
جامع العلوم او نقل شده است و مدینی در جایی هم ده مورد از منکرات عثمان که باعث قتل او شد از کتاب او  نقل 

کرده است )ص 179(.
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که در آن عبدالله بن عمر در برابر اشکالات فردی مصری از عثمان بن عفان دفاع می کند می 

نویسد: »عماد الدین شفروه اصفهانی ]حنفی مذهب[ دو اعتراض ایراد کرد بر این جمله؛ اول 

آنکه گفت ابن عمر که جواب مصری گفت هیچ ایراد حجتی نکرد نه از قرآن و نه از اخبار و نه 

از گواهان عدل یا غیر  عدل، مجرد قول او حجت نباشد، بی اسناد با امری از امور دینیه. و دوم 

آنکه عثمان خلیفه پدر او بود و مرضی پدر او میان مهاجر و انصار ویرار هر آینه تصویب رای 

پدر از جمله لوازم باشد و ذهاب مکروهات از ساحت او از روی جبلت بشریت و طبیعت زیرا 

که تخطئه عثمان تخطئه پدر او خواهد بودن، چون موضع تهمت افتاد گواه باید برین جمله 
رفع شبهه را«.1

عَلَ  یردا  یزالا حتی  لن  معه  والحق  الحق  مع  علیا  »ان  نقل حدیث  از  بعد  دیگر  نمونه  در 

الحوض« می نویسد: »عماد الدین شفروه ایراد کرد این حدیث را و بآخر گفت: ولذا الزم البیت 

وترک البیعة ولم یکن لاحد ان یطالبه بها«2 

می یا حنفی معتزلی؟! 3- عماد الدین شفروه اصفهانی؛ شیعه اما

آثار موجود اسعد بن شفروه و نقلیات باقی مانده از او در کتب امامی، به طور آشکار نشان 

می دهند وی یک عالم امامی بوده ولی نکته عجیب آن است که عماد الدین طبری )زنده در 

701( در کتاب کامل بهائی در چند مورد از او با عنوان »عماد الدین شفروه حنفی مذهب«3و 

در یک مورد »عماد شفروه ]السنی الاصفهانی[« نام برده است.4 همچنین طبری با اشاره به 

التناقضات آورده  حدیث مشهور دوازده خلیفه از قریش می گوید که شفروه آن را در کتاب 

بر این آنکه در حدیث دوازدهم معاویه و  است و می نویسد: »و عماد مخالف بود و دلیل 

عمرو بن عبدالعزیز را از جمله خلفا نهاد و امام حسن و امام حسین را در میان خلفاء ذکر نکرد 

و گفت از جمله خلفا نیستند؛ و چون هم در حدیث ذکر ائمه شیعه می کرد گفت: واما تعیین 

عماد الدین طبری، کامل بهائی، ص 178   1
همان، ص 200   2

همان، ص 172، 178، 185، 196. در متن چاپی فقط در یک مورد تعبیر»حنفی مذهب« آمده است.  3
همان، ص 220. در نسخه چاپی فقط به شکل»عماد بن شفرویه« آمده است اما عبارت داخل کروشه در نسخه   4

های کهن کتاب وجود دارد.
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الشیعة لائمة اثنی عشر فانه تحکم محض لم یخرج من آل ولم ینتقض من غبار غل لاخراجهم 

من الخلافة الخلفاء الثلاثة. تا معلوم شود که وی حنفی مذهب چون معتزلیان خوارزم، پس 

کلام وی حجت باشد«1 

نقل  از  بعد  یکی  کند.  می  شفروه  از  انتقاداتی  طبری  الدین  عماد  نیز  دیگر  مورد  دو  در 

حدیثی از صیح بخاری درباره  فتنه های بعد از پیامبر|، تفسیری از آن حدیث بیان می کند 

و در ادامه می نویسد: »عماد الدین شفروه این را شرحی کرده است سخت فاحش، دور از 

عقل و نقل، در باب حدیث سابع عشر در کتاب التناقض و از بهر رکاکت معنی ]و[ افتراها که 

بر رسول کرده ترک ذکر آن کردم؛ اگر از سر اعتقاد گفته است »فویل له یوم القیامة« و اگر برای 

حفظ جاه و مال گفته است »یفوض )نفوض( امره الی الله« ...«.2 

در مورد دیگر طبری بعد از نقل مطلبی از شفروه مبنی بر رفتن علی× به جنگ با اهل رده 

می نویسد: »و مذهب اهل بیت چنان است که امیرالمومنین علی در روزگار ایشان به هیچ 

حربی نرفت و هیچ قتل و قتال بخویشتن نکرد و ...«.3 

پرسشی که مطرح می شود آن است که اسعد بن شفروه با دیدگاه های آشکار شیعی چرا از 

سوی عماد الدین طبری به عنوان سنی حنفی معتزلی معرفی می شود؟! دو احتمال به نظر می 

رسد، شاید شفروه در کتاب تناقضات البخاری شیوه تقیه در پیش گرفته بود و این سبب سنی 

پنداشتن او توسط عماد الدین طبری بوده است. ولی احتمال دیگر آن است که شفروه سابقا 

حنفی مذهب بوده و سپس به تشیع گرویده باشد و کتاب تناقضات البخاری را در دوره قبل 

از تشیع نوشته است. با توجه به آنکه خاندان شفروه از خانواده های سرشناس حنفی مذهب 

حضور  خوارزم  در  مدتی  شفروه  همچنین  شود.  می  تقویت  دوم  احتمال  این  بوده  اصفهان 

داشته و  ناصر بن عبدالسید المطرزی، عالم برجسته حنفی معتزلی، از مشایخ او بوده است. 

همان، ص 221   1
عماد الدین طبری، همان، ص 231. حدیثی که عماد الدین طبری اشاره می کند در مقدمه مطلع الصباحتین هم نقل   2
شده است )ص 68-69( اما شرحی که شفروه از حدیث می کند نزدیک به شرح عماد الدین طبری است و  به نظر 

می رسد آنچه طبری از آن انتقاد می کند شرح و تفسیر متفاوت دیگر بوده است.
عماد الدین طبری، همان، ص 201   3
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ممکن است استدلال شود آنچه که از او در کتاب کامل بهائی نقل شده مانند نگارش کتابی در 

تناقضات کتاب صحیح بخاری و نقل روایاتی در احقیت امیرالمومنین× به خلافت، و نقض 

برخی روایات در فضیلت خلفا و انتقاد از  عملکرد عثمان، نشان دهنده شیعه بودن او است، 

اما به نظر این استدلال کامل نیست. نوع روایاتی که او درباره غدیر خم و احقیت علی× نقل 

می کند بر اساس روایات محدثان اهل سنت گذشته بالاخص ابن مردویه بوده است. از طرف 

دیگر ردیه او بر برخی احادیث صحیح بخاری و یا نقد عملکرد عثمان از یک حنفی معتزلی 

بعید به نظر نمی رسد. 
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